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دوره جدید - شماره پنجاه‌  و هفتم
ضمیمه روزنامه اصفهان‌‌زیبا -‌ سه‌شنبه  1 اردیبهشت 1405

روایت ایثارگری‌ها، نخبگی‌ها، 
فرهیختگی‌ها، مطالبات و مشکلات 

محله کوجان

به همراه گفت‌وگوهایی با نخبگان، فعالان و ایثارگران محله

کار )آزاده(، محمودرضـــا طاهـــری )مدیـــر فرهنگ‌ســـرای ســـام(، محمدحســـین خیامیـــان )فرمانـــده پایـــگاه امـــام رضـــا )ع( مســـجد صدیقـــة الحســـین )س((  احمـــد پـــا
کبری(، حاج احمد ســـلیمانی )تعزیه‌خوان(، پدر و مادر شـــهیدان ســـید محمد و ســـید محســـن کاظمی کبری )جانباز دفاع مقدس و برادر شـــهید محســـن ا  ابراهیم ا

سیدمصطفی احمدی )هنرمند قلم‌زن(

جهانِ کوجانجهانِ کوجان

  گزارش ویژه از مشکلات خیابان شهیدان کاظمی

13 و 14 و 15  کنان محله کوجان     گفت‌وگو با حسن محمدحسینی، مدیر منطقه 8 درباره اقدامات شهرداری در منطقه و مطالبات و پرسش‌های سا
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گفت‌وشنودی با اهالی محله کوجان

روستایی که محله شد

زینب دبیری

شــهر  اطــراف  روســتاهای  از  یکــی  کوجــان 
تقســیمات  در  بعدهــا  کــه  اســت  اصفهــان 
زیبــای  شــهر  محله‌هــای  از  جزئــی  شــهری 
منطقــه8  بخــش  در  حــالا  و  شــد  اصفهــان 
اســت. گرفتــه  قــرار  اصفهــان  شــهرداری 

صبــح اســت و کاروبــار در محلــه جریــان دارد. 
بــه  مشــغول  خــود  مغازه‌هــای  در  بســیاری 
نشســته‌اند  بیــرون  عــده‌ای  و  هســتند  کار 
می‌کننــد. خوش‌وبــش  خــود  دوســتان  بــا  و 
قدیمی‌هــای  از  نفــر  چنــد  خیابــان  آن‌طــرف 
نجــاری  قدیمــی  مغــازه  یــک  در  محلــه 
مغــازه  هســتند.  صحبــت  گــرم  و  نشســته‌اند 
خیلــی قدیمــی اســت. ادوات کشــاورزی بیــل 
و کلنــگ دارد و وســایلی بســیار قدیمــی داخــل 
از  و  مــی‌روم  جلوتــر  می‌شــود.  دیــده  مغــازه 
آن‌هــا در رابطــه بــا گذشــته کوجــان می‌پرســم.

آب فراوان و قنات‌های پرآب محله 
کوجان

معرفـی  رضایـی  رحیـم  را  خـود  آن‌هـا  از  یکـی 
ایـن  در  بچگـی  از  »مـن  می‌گویـد:  و  می‌کنـد 
کن هسـتم. یـادم می‌آیـد آن روزهـا  محلـه سـا
در همین‌جایـی کـه مـا نشسـته‌ایم، جوی آبی 
بـود کـه شـدت‌جریان آن، آن‌قـدر زیـاد بـود که 
آن عبـور  از  به‌راحتـی  شـتر هـم نمی‌توانسـت 
بسـیار  قنات‌هـای  از  هـم  مصرفـی  آب  و  کنـد 
از  قنات‌هـا  ایـن  می‌شـد.  تأمیـن  محلـه  زیـاد 
یـک چشـمه سرچشـمه می‌گرفـت و بـه اینجـا 

می‌رسـید.«

زمین‌های کشاورزی سرسبز محله
کـه حـالا تمـام آن‌هـا  او بـه زمین‌هـای اطـراف 
و  می‌کنـد  اشـاره  تبدیـل ‌شـده‌اند  کاشـانه  بـه 
ادامـه می‌دهـد: »آن روزهـا تمـام اینجـا زمیـن 
کشـاورزی بـود و فقـط حـدود 70 خانـه داشـت. 
بـا  و  می‌شـناختند  را  یکدیگـر  کنان ‌هـم  سـا
کنـار هـم خـوش بودنـد.« کمبودهـا در  وجـود 

کنـــار هم‌محلـــه‌ای  کـــه در  مهـــدی رضایـــی 
»اینجـــا  می‌گویـــد:  اســـت،  نشســـته  خـــود 
یکـــی از روســـتاهای قدیمـــی اصفهـــان بـــود 
کدخـــدا هـــم داشـــت. مالـــک اصلـــی آن  کـــه 
از  تعـــدادی  بعدهـــا  کـــه  بـــود  معتمدالدولـــه 
کشـــاورزان  بـــه  را  این‌طـــرف  زمین‌هـــای 
اینجـــا  کنـــون  تا زمـــان  آن  از  و  کـــرد  گـــذار  وا

گرفـــت.« نـــام  کوجـــان 

باغ شازده و عمارت کدخدای کوجان
از آقـــای رضایـــی در رابطـــه بـــا آثـــار تاریخـــی 
توضیـــح  چنیـــن  او  می‌پرســـم.  کوجـــان 
بزرگـــی  عمـــارت  اینجـــا  از  »بالاتـــر  می‌دهـــد: 
ـــبزی  ـــیار سرس ـــاغ بس ـــل ب ـــه داخ ـــت ک ـــرار داش ق
ــدا  ــارت کدخـ ــه آن عمـ ــود و بـ ــده بـ ــاخته‌ شـ سـ
بخش‌هایـــی  هـــم  هنـــوز   می‌گفتنـــد. 
تاریخـــی  آثـــار  جـــزو  و  باقی‌مانـــده  آن  از 
ــا  ــر بناهـــای قدیمـــی اینجـ اینجاســـت. از دیگـ
بـــاغ شـــازده اســـت؛ البتـــه بالاتـــر هـــم یـــک 
امامـــزاده قـــرار دارد کـــه از قدمـــت دقیـــق آن 

نـــدارم.« اطلاعـــی 

خیابانی که جای زمین‌های کشاورزی 
را گرفت

خیابـان  بـه  و  می‌شـود  بلنـد  صندلـی  روی  از 
ادامـه  و  می‌کنـد  اشـاره  کاظمـی  شـهیدان 
ایـن  بـه  خیابـان  ایـن  روزهـا  »آن  می‌دهـد: 
بزرگـی نبـود و به‌جـای آن، زمین‌هـای سرسـبز 
جریـان  در  بعدهـا  کـه  بـود  درختـی  از  پـر  و 
شـکل  بـه  و  رفـت  بیـن  از  کاملاً  شهرسـازی 
انتهـای خیابـان  درآمد.«بـه  امـروزی  خیابـان 
می‌گویـد:  و  می‌کنـد  اشـاره  کاظمـی  شـهیدان 
راه  کـه  می‌رسـد  مـدرس  خیابـان  بـه  »اینجـا 
از آن سـمت هـم  البتـه  بـود؛  اصلـی اصفهـان 

بـه خیابـان امـام خمینـی )ره( امـروزی هم راه 
بـود.« معتمدالدولـه  بـه  متعلـق  کـه  داشـت 

می‌پرسـم؛  کوجـان  وسـعت  دربـاره  او  از 
گذشـته  خاطرنشـان می‌کنـد: »ایـن محلـه در 
گل‌محمـدی،  بسـیار وسـیع بـود و شـامل بـاغ 
و  پـــرتمــــان  خمینــــی)ره(،  امــام  کـوجـــان، 
از  جزئـی  آن‌هـا  تمـام  و  بـود  خانه‌اصفهـان 
عبارتـی،  بـه  بـود؛  زمـان  آن  خـان  زمین‌هـای 
و  خانه‌اصفهـان  بیـن  مـرز  اطلـس  خیابـان 

اسـت.« بهرام‌آبـاد  محلـه 
نام‌گـذاری  علـت  بـا  رابطـه  در  رضایـی  آقـای 
اصلــــی  »علـــت  می‌گویــــد:  کوجـــان  محلـــه 
نام‌گـذاری آن‌هـا را نمی‌دانـم؛ امــــا بـــرخــــی از 
قدیمی‌هـا تعریـف کردنـد کـه در زمانـی کاروان 
کـرده و مـردم  امـام حسـین)ع( از اینجـا عبـور 
بـا لهجـه اصفهانـی نـام آن را کوجـان یـا همان 

گذاشـتند.« کجـا، 
کوجـان می‌پرسـم،  وقتـی دربـاره شـغل اهالـی 
و  کشـاورزی  کـه  روزهـا  »آن  می‌دهـد:  ادامـه 
مغازه‌هـای  بیشـتر  داشـت،  رواج  دامـداری 
را  دام‌پـروری  یـا  کشـاورزی  لـوازم  اینجـا 
مغـازه  همیـن  مثلاً  می‌کردنـد؛  خریدوفـروش 
نجاری بوده است که آن زمان انواع ابزارآلات 
و...  گاوآهـن  داس،  بیـل،  مثـل  کشـاورزی 
جعفـری آقـای  هـم  هنـوز  البتـه   می‌سـاختند؛ 
کشـاورزان  از  و  می‌کنـد  کار  مغـازه  همیـن  در 
را  آن‌هـا  لازم  ابزارهـای  و  می‌گیـرد  سـفارش 
می‌سـازد و برخـی از آن‌هـا را تعمیـر می‌کنـد.«

مسجد و حمامی که تخریب شدند
بـه آن دورهـا اشـاره می‌کنـد و مسـجد محلـه را 
نشـانم می‌دهـد و می‌افزایـد: »قبل‌ترهـا اینجـا 
خـراب  را  آن  کـه  بـود  زیبایـی  بسـیار  مسـجد 
کردنـد. در کنـار آن‌ هـم یک حمام قرار داشـت 
بیشـتر،  هـم  شـاید  سـال،   100 بـه  نزدیـک  کـه 
طاق‌و‌چشـمه‌ای  به‌صـورت  و  داشـت  قدمـت 
دیگـر  و  شـد  تخریـب  آن‌هـم  متأسـفانه  بـود، 

اثـری از آن نیسـت.

حمام و جشن‌های باشکوهی که در 
آن برگزار می‌شد

هنـوز  حمـام  کـه  روزهـا  آن  بـه  و  می‌خنـدد 
پابرجـا بـود برمی‌گـردد و می‌گویـد: »آن روزهـا 
دورهمی‌هـای زیـادی در حمـام محلـه برگـزار 
خانم‌هـا  به‌ویـژه  محـل،  اهالـی  می‌شـود. 
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یک‌زمـان  در  و  می‌گذاشـتند  قـرار  هـم  بـا 
و  می‌کردنـد  جمـع  را  بقچـه  و  بـار  مشـخص 
همـراه بچه‌هـا راهـی حمـام می‌شـدند. جشـن 
حمام‌بـردن و حنابنـدان عـروس و دامـاد هـم 
در حمام برگزار می‌شـد. برای جشـن عروسـی، 
دامـاد را بـه همـراه شـربت و شـیرینی بـه حمـام 
مـن  می‌کردنـد.  شـادی  و  جشـن  و  می‌بردنـد 
یـادم هسـت وقتـی بچـه بـودم همـراه مـادرم 
از  ایـن جشـن‌ها  و شـاهد  بـه حمـام می‌رفتـم 

بـودم.« نزدیـک 
از صبـح  مـردم  روزهـا  ادامـه می‌دهـد: »آن  او 
می‌کردنـد؛  کار  و  می‌رفتنـد  صحـرا  بـه  زود 
کار  کنـار مردهـا مشـغول  در  زن‌هـا هـم  حتـی 
محصـولات  می‌شـد  کـه  سـال  سـر  و  بودنـد 
فـروش  بـرای  بـود  گنـدم  بیشـتر  کـه  را  خـود 
بـرای  مـردم  روزهـا  آن  می‌آوردنـد.  بـازار  بـه 
محصـولات  بیشـتر  و  نداشـتند  پولـی  خریـد 
می‌دادنـد.  هـم  بـه  را  دامـداری  و  کشـاورزی 
گنـدم  غ می‌خواسـتند، کمـی  گـر تخم‌مـر مثلاً ا
موردنظـر  محصـول  آن  به‌جـای  و  می‌دادنـد 
دیگـری  محصـول  هـر  یـا  می‌گرفتنـد  را  خـود 
و  می‌کردنـد  عـوض  باهـم  را  داشـتند  کـه 
می‌توانسـتند  به‌راحتـی  کـه  بـود  این‌جـوری 
تمـام مـواد غذایـی موردنیـاز خـود را بخرنـد و 

نداشـتند.« مشـکلی  نظـر  ایـن  از 

داستان یخچال قدیمی کوجان
صحبت‌هـای  ادامـه  در  جعفـری  آقـای 
اینجـا  روزهـا  »آن  می‌گویـد:  دوسـتانش 
آن‌طـرف  زمـان  آن  بـود.  کـم  خیلـی  جمعیـت 
کـه  داشـت  قـرار  شـیب‌داری  زمیـن  خیابـان 
و  می‌رفـت  سـمت  آن  بـه  آب  زمسـتان‌ها  در 
مانـدگار می‌شـد و همانجـا یـخ مـی‌زد و اهالـی 
ایـن یخ‌هـا  بـه آن یخچـال می‌گفتنـد.  محـل 
در  نفـر  یـک  بـود.  بـاارزش  خیلـی  روزهـا  آن 
در  و  می‌شکسـت  را  یخ‌هـا  کـه  بـود  محلـه 
آن‌هـا  از  مـردم هـم  مـی‌داد.  مـردم  بـه  محلـه 
نگه‌داشـتن  خنـک  یـا  آب‌خنـک  تهیـه  بـرای 

می‌کردنـد.« اسـتفاده  غذایـی  مـواد 
»آن  می‌دهـد:  ادامـه  و  می‌کنـد  مکـث  کمـی 
گوسـفندها را می‌کشـتند،  کـه  زمـان قصاب‌هـا 
آن را داخـل چـاه می‌گذاشـتند و تـا پایـان روز 
گوشـت تـازه را می‌فروختنـد. مـردم هـم روزانـه 
خریـد می‌کردنـد. مثـل الان نبـود کـه به‌انـدازه 
نگهـداری  یخچـال  در  و  بخریـم  مـاه  یـک 

کنیـم.«

زن‌ها و کشاورزیِ همپای مردان
در  زن‌هـا  همـکاری  و  قدیـم  روزگار  بـه  او 
و  می‌کنـد  اشـاره  کشـاورزی  زمین‌هـای 
کنـار مردهـا  گذشـته زن‌هـا در  می‌افزایـد: »در 
را  کشـاورزی  محصـولات  و  می‌کردنـد  کار 
می‌چیدنـد و بـرای فـروش بـه بازارچـه محلـی 
زمـان  در  محـل  اهالـی  تمـام  می‌بردنـد. 

مشـخصی بـه بـازار می‌آمدنـد و دورهـم جمـع 
را  خـود  کشـاورزی  محصـولات  و  می‌شـدند 

» . ختنـد و می‌فر

مراسم بدرقه زائران مشهد
زمــان  آن  در  مســافرت‌ها  ســختی‌های  از  او 
»یــادم  و می‌گویــد:  تعریــف می‌کنــد  برایمــان 
هســت شــخصی بــه نــام حــاج حســن ســلیمانی 
می‌نوشــت  را  اهالــی  از  نفــر   20 نــام  ماهانــه 
بــرای  و  می‌کــرد  اتوبــوس  ســوار  را  آن‌هــا  و 
ــه  ــرد. آن روزهــا ســفر ب ــه مشــهد می‌ب ــارت ب زی
مشــهد بــا ســرعت امــروزی نبــود و یــک ماهــی 
بــه مشــهد طــول می‌کشــید.«  رفت‌وبرگشــت 
آقــای جعفــری در رابطــه بــا آداب راهی‌کــردن 
»قدیم‌هــا  می‌دهــد:  توضیــح  مشــهد  زائــران 
خیلــی  مــردم  بــرای  مشــهد  شــهر  بــه  رفتــن 
محــل،  مــردم  همیــن  بــرای  بــود؛  ارزشــمند 
انتخــاب ‌شــده  ســفر  بــرای  کــه  افــرادی  دور 
دورتــادور  را  او  و  می‌شــدند  جمــع   بودنــد 
چــاووشـــــی  و  مــی‌چــرخــانـــدنــــد  محلــــه 
می‌خواندنــد و بــه عبارتــی آن‌هــا را بــرای ســفر 

مــی‌کـردنــــد.« بــدرقــــه 

دامداران و تأمین گوشت موردنیاز 
محله

کوجـان  محلـه  دامـداران  دربـاره  او  از 
اهالـی  از  »بسـیاری  می‌گویـد:  می‌پرسـم؛ 
و  گاو  بیشـتر  کـه  بـود  دامـداری  کارشـان 
گوسـفند داشـتند؛ البته داشـتن گاو و گوسـفند 
کـه  آن‌هـا  امـا  بـود؛  عـادی  محلـه  تمـام  در 
کارشـان دامداری بود ، دام بیشـتری داشـتند. 
غ و خروس  آن‌هایـی هـم که دام نداشـتند، مر

می‌دادنـد.« پـرورش 
پرویـز محمـدی بـه جـوی بزرگی کـه روبه‌روی 
می‌افزایـد:  و  می‌کنـد  اشـاره  دارد،  قـرار  مغـازه 
توسـط  جـوی،  ایـن  از  بیشـتری  »بخـش 
کنـار  در  امـا  اسـت؛  ‌شـده  بسـته  شـهرداری 
را  خـود  لباس‌هـای  مـردم  آب،  جـوی  همیـن 
می‌شسـتند. مـردم محلـه آب مصرفـی خـود را 
هـم از قنـات تأمیـن می‌کردنـد. آن زمـان آب 
بـود  زیـاد  آب  آن‌قـدر  و  می‌کـرد  بیـداد  اینجـا 
اهالـی در خانه‌هـای خـود چـاه آب  کـه همـه 

داشـتند.«
بـا فامیل‌هـای قدیمـی محلـه  رابطـه  او در  از 
و  محمـدی  »رضایـی،  می‌گویـد:  می‌پرسـم؛ 

اینجـا  کن  سـا قدیمـی  فامیل‌هـای  از  توکلـی 
اسـت؛  زیـاد  بسـیار  آن‌هـا  تعـداد  کـه  هسـتند 
کـه  داریـم  هـم  دیگـری  فامیل‌هـای  البتـه 
در  کـه بعدهـا  بودنـد  آن‌هـا مهاجرانـی  بیشـتر 

شـدند.« کن  سـا اینجـا 

امامزاده‌ای با 750 سال قدمت 
معتمـدان  از  پـدرش  و  رضایـی  احمـد  حـاج 
از  یکـی  پـدر،  و  کوجـان هسـتند  بـزرگ محلـه 
بنـا  اسـت.  بـوده  محلـه  تعزیه‌خـوان  بـزرگان 
کوجـان یکـی از  گفتـه حـاج احمـد، محلـه  بـه 
دهـات اصفهـان بـوده. فـردی بـه نـام شـازده 
گذشـته،  خوانیـن  از  یکـی  معتمدالدولـه، 
خانه‌اصفهـان را تصاحـب می‌کنـد و کوجـان را 
بـه کشـاورزان می‌بخشـد. کشـاورزها آن زمـان، 
کوچـک  ده  و  می‌شـوند  کشـاورزی  مشـغول 

می‌شـود. بـزرگ  کوجـان 

امامزادگان سیدین، مکان امن محله 
کوجان

بـــه قـــول حـــاج احمـــد، کوجـــان دهـــی بـــود کـــه 
کم‌کـــم بـــزرگ شـــد. در محلـــه کوجـــان بقعـــه‌ای 
ــیدین در  ــام سـ ــه نـ ــزاده بـ ــه دو امامـ ــرار دارد کـ قـ
آنجـــا مدفـــون هســـتند. امـــروز در محـــل ایـــن  
ــوند و  ــن می‌شـ ــم دفـ ــل هـ ــی محـ ــزاده اهالـ امامـ

یـــک قبرســـتان محلـــی محســـوب می‌شـــود. 
حـــاج احمـــد کـــه یکـــی از اعضـــای هیئت‌امنـــای 
و  اســـت  کوجـــان  محلـــه  الزهـــرای  مســـجد 
انجـــام خدمـــات  یـــد طولایـــی در  پـــدرش  بـــا 
خیرخواهانـــه در محلـــه داشـــته اســـت، می‌گویـــد: 
امامـــزادگان  مقبـــره  بـــودم،  بچـــه  »وقتـــی 
ســـال‌های  بـــود.  قدیمـــی  بـــارگاه  به‌صـــورت 
گذشـــته هیئت‌امنـــا تصمیـــم می‌گیـــرد تـــا بنـــا را 
ــه‌کاری  ــازند و آیینـ ــاره بسـ ــد و دوبـ تخریـــب کننـ
ســـاخت  بـــرای  زیـــادی  تـــاش  پـــدرم  کننـــد. 

کـــرد.« دوبـــاره مقبـــره 
مقبـــره  دیـــوار  بـــه  کـــه  ســـنگی  لوحـــه  طبـــق 
نصـــب شـــده، قدمـــت امامـــزادگان بـــه 750ســـال 
پیـــش می‌رســـد؛ البتـــه شـــجره‌نامه رســـمی از 
امامـــزادگان در دســـت نیســـت؛ امـــا محلی‌هـــا 
اعتقـــاد خاصـــی بـــه کرامـــات ســـیدین مدفـــون 
در مـــکان امامـــزاده دارنـــد. گذشـــتگان محلـــه 
قصه‌هایـــی از کرامـــات ایـــن بـــزرگان گفته‌انـــد 
زبـــان  از  را  این‌هـــا  امـــروز  محلی‌هـــا  کـــه 

می‌کننـــد. نقـــل  پدربزرگ‌هایشـــان 
ــان هـــم قدمـــت  ــرای محلـــه کوجـ مســـجد الزهـ
تصمیـــم  هیئت‌امنـــا  البتـــه  دارد؛  زیـــادی 
می‌گیـــرد آن بنـــا را تخریـــب کنـــد و اســـکلت جدیـــد 
را بســـازد. هیئـــت قدیمـــی حضـــرت  مســـجد 
بســـیار  هـــم  مســـجد  ایـــن  در  ابوالفضـــل)ع( 
فعـــال اســـت. تعزیه‌خوانـــی در ایـــن مســـجد هـــم 
بســـیار مرســـوم بـــوده اســـت و تعزیه‌خوان‌هـــای 
 بزرگـــی در ایـــن محلـــه رشـــد کرده‌انـــد و تربیـــت ‌

شده‌اند.
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کار گفت‌وگو با آزادۀ سرافراز احمد پا

می‌مانند  پنهان  روایت‌هایی  جنگی  هر  دل  در 
که نه در تاریخ ثبت می‌شوند و نه در هیاهوی 
میدان‌ها شنیده. روایت‌هایی که تنها در سکوت 
که از مرز مرگ و زندگی  چشمانی پیدا می‌شوند 
عبور کرده، از سختی اسارت گذشته و دوباره به 

آغوش آزادی و خانواده برگشته است.
نوجوانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت؛ ولی مردانه 
را مهمان  از هفت‌سال عمرش  و بیشتر  جنگید 
اسرا،  دیگر  همانند  او  شد.  عراق  اردوگاه‌های 
که با روحش  سال‌های اسارت را نه‌فقط با تن، 
کرد و در تاریک‌ترین لحظه‌ها نور امید را  لمس 
خاموش ندید و در میان دیوارهای سرد اسارت، 

خاطرات گرم زندگی را دل‌زنده نگه‌ داشت.
و  دیروز  رزمنده  سرافراز،  آزاده  کار،  پا احمد  او 
کوجان است. صحبتم را با  یکی از اهالی محله 
که  است  آدم‌هایی  دسته  آن  از  می‌کنم.  آغاز  او 
نمی‌شوی.  خسته  هیچ‌وقت  او  با  حرف‌زدن  از 
مهربانی  و  گرم  صدای  و  است  خوش‌صحبت 
که با وجود رنج سال‌ها اسارت، پر  دارد؛ صدایی 

است از استواری و صلابت.

بعد از امتحانات خرداد ۶۱ به جبهه رفتم
او بـا روزی حالل کارگـری و در خانواده‌ای مذهبی 
بـزرگ شـده اسـت. بـا وجـود اینکـه پـدر و مـادرش 
سـواد زیـادی نداشـتند؛ ولـی از همـان بچگـی او 
و برادرانـش را بـا جلسـات قـرآن محـل آشـنا و بـه 

حضـور در ایـن جلسـات تشـویق کردنـد.
از  »قبـل  می‌گویـد:  جنـگ  روزهـای  دربـاره  کار  پـا
کردسـتان رفـت؛  بـه  بـرادر بزرگ‌تـرم مدتـی  مـن، 
مادرمـان،  و  پـدر  و  خانـواده‌اش  از  مراقبـت  ولـی 
مانـع رفتـن دوبـاره‌اش شـد. بعـد از او، مـن و بـرادر 
عبـاس  رفتیـم.  جبهـه  بـه  عبـاس،  کوچک‌تـرم 
متولـد  مـن  اسـت.  کوچک‌تـر  مـن  از  سـال  یـک 
او متولـد ۴۵.  سـال ۶۱ دوم  و  سـال ۴۴ هسـتم 
دبیرسـتان بـودم. حیـن تحصیـل در خمینی‌شـهر 
امتحانـات  از  بعـد  و  گذرانـدم  را  آموزشـی  دوره 
اعـزام  جبهـه  بـه  اشـرف  نجـف  تیـپ  بـا  خـرداد، 
بـودم،  مشـغول  میمـک  جبهـه  در  وقتـی  شـدم؛ 
دیـده آمـوزش  غدیـر  پـادگان  در  هـم   عبـاس 

و با لشکر امام حسین )ع( اعزام شده بود.«

ایمان و هدفی که برایش آنجا بودیم، 
بهترین پشتوانه و همراهمان بود

حدود ۵۰ روز میمک بودم و شب‌ها برای نگهبانی 
بیسیمچی  هم  مدتی  می‌رفتم.  کله‌قندی  تپه 
بودم. )به اینجای صحبت که می‌رسیم، سؤالی 
که چطور یک نوجوان  در ذهنم نقش می‌بندد 
از پس نگهبانی در سکوت  هفده‌ساله می‌تواند 
اینکه هر  با حس  برآید؟ آن هم  و تنهایی شب 
جواب  برسد!  سر  دشمن  است  ممکن  لحظه 
به‌خوبی  کلامش  آرامش  همان  با  را  سؤالم  این 
همه  از  و  علاقه  شوق،  می‌گوید:(  و   می‌دهد 
آنجا  برایش  که  و هدفی  ایمان  اعتقاد،  مهم‌تر، 

بودیم بهترین پشتوانه و همراهمان بود.

در عملیات محرم، زخمی و اسیر شدم
بعد از مرخصی کوتاهی به جبهه جنوب و جاده 
اهواز خرمشهر رفتم. مدتی دانشگاه جندی‌شاپور 
گردان  به  من  شدیم.  تقسیم‌بندی  بعد  و  بودم 
رزمی حضرت سلمان رفتم. آنجا همه آرپی‌جی‌زن 

و  زدن  تمرین  سوخته  تانک‌های  روی  بودند. 
شکار تانک می‌کردیم.

برای انجام عملیات مدتی ماندم؛ ولی عملیات 
به  بازگشت،  از  بعد  مرخصی.  آمدم  و  شد  لغو 
شروع  تا  داشت  ادامه  آموزش‌ها  رفتم.  دهلران 
زمان،  آن  عباس  من.  اسارت  و  محرم  عملیات 
مجروح شده و در بیمارستان بستری بود که من 

اسیر شدم. شانزدهم آبان سال ۶۱ بود.

 هم شهدای ما بودند و هم کشته‌های 
دشمن؛ لحظات سختی بود

یک‌سری  گرفت.  شدیدی  باران  عملیات،  شب 
رفتند جلو و ما منتظر بودیم. آن‌قدر شدت بارش 
باران زیاد بود که چادرها می‌خواست از جا کنده 
شود. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ماشین به 
افتادیم. در شهر موسیان  راه  سمت خط مقدم 
پیاده شدیم. خط تقریباً شکسته شده بود و ما 
برای پشتیبانی رفته بودیم. در راه، هم شهدای 
ما بودند و هم کشته‌های دشمن. یکی بچه‌های 
شد.  قطع  پایش  و  مین  روی  رفت  گروهانمان 

لحظات سختی بود.
 با شروع دوباره درگیری، تیر به دوربین آرپی‌جی‌ام 
خورد و ترکش‌هایش خورد توی صورتم. خودم را 

به شیاری رساندم و آنجا اسیر شدم.

با باتوم‌های برقی زخم‌هایمان را نوازش 
می‌دادند

 بعد از بازجویی و نوشتن مشخصات، با اسرای 
با  مسیر  در  رفتیم.  تقسیم‌بندی  برای  دیگر 
باتوم‌های برقی زخم‌هایمان را نوازش می‌دادند 
و با شکنجه‌های دیگر پذیرایی می‌شدیم. بعد از 
مدتی بردندِمان به بیمارستان العماره. تا آن زمان 
هیچ درمانی برای زخم‌هایم نشده بود. با اینکه 
دیده  آسیب  هم  یکی  و  نمی‌دید  چشمم  یک 
بود؛ ولی چشم‌ها و دستانم را بستند. رفتیم به 
قسمت اسرای زخمی ایرانی. یکی دست نداشت، 
یکی پا، یکی تیر توی شکمش خورده بود. اینقدر 
اوضاعشان وخیم بود که من با آن وضعیت حال 
بهتری نسبت به آن‌ها داشتم و از آن‌ها مراقبت 

می‌کردم. 
یکی از زخمی‌های اصفهانی، آقای رحیمی بود. 
یک  می‌خواند.  صوت  با  را  عظم‌البلاء  دعای 
که او را به اجبار به اینجا  دکتر مصری آنجا بود 
آورده بودند. به او می‌گفت نخوان، این‌ها اذیتت 
می‌کنند؛ ولی او با وجود زخمی که داشت، باز به 

خواندن ادامه می‌داد.

بعد از دو ماه کم‌کم چشمم باز شد و 
توانستم ببینم

منتقل  بغداد  تموز  بیمارستان  به  اتوبوس  با 
شدیم. دکتر متخصص چشم، قطره‌ای به من 
کم‌کم چشمم باز شد و  داد. بعد از حدود دوماه 
توانستم ببینم. محمدجعفر، اهل کنگان بوشهر 
بود. ترکش به قوزک داخلی پایش خورده و چند 
بود. پیرمردی  از دست داده  را  انگشتانش  از  تا 
پایش  کف  و  رفته  مین  روی  هم  همدانی 
محمدجعفر،  که  نوشت  دکتر  بود.  دیده  آسیب 
تمیز.  همدانی  پیرمرد  زخم  و  شود  قطع  پایش 
محمدجعفر از دکتر خواهش کرد ملاحظه جوانی 
و نامزدش را بکند و نگذارد پایش قطع شود. وقتی 
از اتاق عمل آمدند، پای او را پانسمان کرده بودند 
و پای آن پیرمرد همدانی را قطع. انگار سهمیه 

داشتند که پای یکی حتماً قطع شود!

سهم هر نفر، دو پتو بود و دو تا و نصفی 
کاشی زمین

بردنــد.  الانبــار  شــهر  در  عنبــر  اردوگاه  بــه  را  مــا 
اردوگاه ســه قســمت داشــت: یکــی مخصــوص 
و  ســربازها  بــرای  یکــی  خلبان‌هــا،  و  افســرها 
درجه‌دارهــا و ســومین قســمت بــرای بســیجی‌ها. 
قبــل  بــود.  اردوگاه  مســئول  محمــودی  ســرگرد 
همــه  بــا  و  دیــده  آمــوزش  ایــران  در  انقــاب  از 
شــهرهای ایــران آشــنا بــود و بــه فارســی مســلط. 
بــرای نظافــت و تعویــض لبــاس بــه حمــام رفتیــم. 
ــه  ــل پنج ــت و مث ــه داش ــی ک ــزار مخصوص ــا اب او ب
ــد.  ــه درآم ــت هم ــر دوش از خجال ــود، زی ــس ب بوک
لبــاس مخصــوص اردوگاه را پوشــیدیم و رفتیــم 
بیــن  از  بهــداری  پرســنل  و  دکترهــا  بهــداری. 
بچه‌هــای اردوگاه انتخــاب شــده بودنــد. کمــی که 
اوضاعمــان بهتــر شــد به آسایشــگاه رفتیــم. تقریباً 
۱۶ مــاه در اردوگاه عنبــر بــودم. از مشــکلات اصلــی 
آسایشــگاه نداشــتن دستشــویی بــود. یــک ســطل 
کــه بایــد صبــح بــه صبــح  کل آسایشــگاه  بــرای 
تخلیــه می‌شــد. ســهم هــر نفــر، دو پتــو بــود و بــه 

انــدازه دوتــا و نصفــی کاشــی زمیــن.

پاکار، هنوز پای‌کار نظام

منیره فهامی
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5 منطقه   8
خواندن دعا و نماز جماعت در آسایشگاه 

ممنوع بود
دعا و نماز جماعت ممنوع بود. توی آسایشگاه 
تعدادی قاچاقچی هم بودند که در راه رفتن به 
آن‌ها میانه  بودند.  اسیر شده  لنج،  کویت، روی 
خوبی با دعا خواندن و نمازهای ما نداشتند و مانع 
می‌شدند؛ ولی بچه‌ها کار خودشان را می‌کردند. 
یک شب اسم من و چند نفر دیگر را خواندند و 
شلاق‌ها  معمولاً  بردند.  حمام  به  شکنجه  برای 
که به آن سمبه می‌گفتند زیر  و لوله‌های سربی 
آب سرد حمام زده می‌شد تا درد بیشتری داشته 
که توی برگزاری نماز و  باشد. جرم من این بود 
دعا کمک می‌کردم و آقای گودرزی، از فرماندهان 
را به جرم سخنرانی اعتقادی برای بچه‌ها آورده 
بودند؛ بقیه را هم به دلایل دیگر. آن شب آب را 

باز نکردند؛ ولی خیلی کتکمان زدند.

با دمپایی و صابون به سمتشان حمله 
کردیم

خودمان   ۶۳ سال  فجر  دهه  برای  داشتیم 
که  دسرهایی  و  خرماها  از  می‌کردیم.  آماده  را 
داشته  نگه  می‌دادند  ما  به  یک‌بار  هرچندوقت 
آوردند  جاسوس  تعدادی  جشن.  برای  بودیم 
و  پاسور  قمار،  وسایل  همراهشان  آسایشگاه؛ 
ما  کنار  در  که  بود  این  هدفشان  بود.  تخته‌نرد 
کنند تا به اسم بسیجی‌ها  از آن‌ها فیلم‌برداری 
کنند  و دیگر اسرا تمام شود. می‌خواستند تبلیغ 
که اسرا در چنین شرایطی به سر می‌برند. وقت 
هواخوری بود و درهای آسایشگاه باز که بچه‌ها 
کردند.  آسایشگاه  داخل  فیلم‌برداری  برای  را 
بچه‌های آسایشگاه طبقه بالا با دیدن این اوضاع 
کبر به سمت آن‌ها  طاقت نیاوردند و با گفتن الله‌ا
تنها سلاحشان  کردند. دمپایی و صابون  حمله 
حمله  و  شدند  اضافه  هم  آسایشگاه  بقیه  بود. 

به  پا  نگهبان‌ها  با  همراه  آن‌ها  کردند.  شروع  را 
گذاشتند و بچه‌ها دوربین‌ها را شکستند. از  فرار 
که بروید داخل آسایشگاه،  بلندگو هشدار دادند 
بچه‌ها کم‌کم داشتند داخل آسایشگاه می‌رفتند 
گرفتند سمت آن‌ها. اسرای طبقه بالا  که رگبار را 
پشت دیوار تراس پناه گرفتند و بچه‌های پایین، 
خوابیدند پشت پنجره‌ها؛ ولی تیر به چشم یکی از 
بچه‌ها خورد و چشمش را از دست داد. تیراندازی 
که تمام شد آمدند داخل آسایشگاه و همه مواد 
خوراکی و آب را با خودشان بردند. می‌خواستند 
مدتی تشنگی و گرسنگی بدهند و بعد به ما حمله 
کنند. قبلاً هم این کار را در بعضی از آسایشگاه‌ها 
ارشد  افسرهای  و  خلبان‌ها  بودند.  داده  انجام 
کردند و نقشه  وقتی باخبر شدند، اعتصاب غذا 

دشمن شکست خورد.

حدود ۹۴ ماه و نیم اسارتم طول کشید
با چند نفر دیگر و اسرای عراقی که مخالف صدام 
ما  بودیم.  نفر  استخبارات. ۹  بردندمان  بودند، 

را بردند در یک سلول سه‌نفره. هر شب به اتاق 
زیادی  تنوع  شکنجه‌ها  می‌رفتیم.  شکنجه 
از  آویزان‌کردن  تا  گرفته  برقی  فلک  از  داشت. 
سقف. ۱۳ روز آنجا بودیم تا اینکه رفتیم به یک 
پادگان. سرمای استخوان سوز زمستان بود. یک 
کارتن  چند  روی  پتویی  هیچ  بدون  شبانه‌روز 
بعد  و  شدند  مریض  بچه‌ها  بیشتر  خوابیدیم. 
منتقل شدیم به اردوگاه موصل. چند تا آسایشگاه 
ایران  به  اسرا  آزادی  با  اینکه  تا  کردم  عوض 

برگشتم. حدود ۹۴ ماه و نیم اسارتم طول کشید.

اخبار جنگ را روی پلاستیک پنبه 
می‌نوشتیم

عربی،  و  انگلیسی  زبان  کمی  اسارت  مدت  در 
ترجمه قرآن و حرکات رزمی یاد گرفتم. البته همه 
آن‌ها به‌صورت پنهانی و دور از چشم نگهبان‌ها 
رادیو  یک  عراقی‌ها  از  بچه‌ها  می‌شد.  انجام 
پلاستیک‌های  روی  را  اخبار  بودند.  رفته  کِش 
پنبه می‌نوشتند و دو نفر پاک‌نویس می‌کردند. 

از هر آسایشگاه نفراتی اخبار را تحویل می‌گرفتند 
می‌برند.  دیگران  برای  پنهانی  به‌صورت  و 
دوباره  و  می‌شستیم  را  پلاستیک‌ها  شب‌به‌شب 
اخبار جدید را می‌نوشتیم. من هم جزو افرادی 
نگهبان‌ها  گر  ا می‌نوشتم.  را  اخبار  که  بودم 
می‌فهمیدند خیلی اذیت می‌کردند؛ ولی بچه‌ها 
از  بعد  را  رادیو  آن  می‌دادند.  ادامه  کارشان  به 
آزادی اسرا به ایران آوردند و به موزه شهدا هدیه 

شد.

سینه‌خیز به سمت حرم اباعبدالله رفتیم
می‌خواهیـم  گفتنـد  قطعنامـه،  امضـای  از  بعـد 
می‌گفتیـم  و  نمی‌کردیـم  قبـول  کربال.  ببریمتـان 
بـه  اینکـه  تـا  کنیـد.  تبلیغـات  می‌خواهیـد  شـما 
نمی‌کنیـم.  تبلیغـات  مـا  کـه  دادنـد  تعهـد  اسـرا 
اول  زیـارت.  بـرای  رفتیـم  سـاعت  الحمـدلله ۲۴ 
رفتیـم نجـف. حـال و هـوای عجیبـی داشـت. در 
اردوگاه فقـط آسـمان را می‌دیدیـم؛ آن هـم فقـط 
وقـت هواخـوری و حـالا مقابلمـان حـرم مـولا بـود. 
دیدیـم.  را  عـراق  مـردم  بین‌الحرمیـن  مسـیر  در 
خیلـی از آن‌هـا وقتی وضعیت ما را می‌دیدند گریه 
خودشـان  و  بودنـد  شـیعه  می‌کردند.بیشترشـان 
هم اسـیر داشـتند. بچه‌ها به حالت سـینه‌خیز به 
سمت حرم اباعبدالله رفتند. نگهبان‌ها مخالفت 
کردنـد؛ ولـی کسـی گوشـش بدهـکار نبـود. آن‌قـدر 
بی‌تـاب بودنـد که نتوانسـتند اذن دخـول را کامل 
بخواننـد. سالمی دادنـد و وارد حـرم ارباب شـدند. 
نیمسـاعتی هـم در حـرم ابوالفضـل بودیـم و بـه 
ناهارخـوری رفتیـم. ناهـار برنـج و قیمـه بـود. مـا 
سـال‌ها بـود در اردوگاه همچنیـن غذایی نخورده 
بودیـم و معده‌هایمـان هم به آن عادت نداشـت. 
کمـی خوردیـم و بقیـه غذاهـا را بـرای تبـرک داخـل 
دسـتمال ریختیم و آوردیم اردوگاه برای دیگران. 

سـفر کربال بهتریـن خاطـره اسـارت بـود.

معرفی عباس عبدالکریمی، معمار پیشکسوت محله کوجان
گروه هم‌محله

می‌زنی  قدم  شهر  این  محله‌های  توی  وقتی 
کارهای  که  کنی  پیدا  آدم‌هایی  می‌توانی 
البته  و  داشته‌اند  را  خودشان  به  مخصوص 
آدم‌هایی  نبوده‌اند؛  شناخته‌شده  هم  آن‌قدرها 
آن‌ها  معرفی  و  بودند  تأثیرگذار  محله‌ها  در  که 
بقیه  در  خوبی  الگوی  می‌تواند  کارهایشان  و 
همین  در  باشد.  شهر  آدم‌های  و  محله‌‌ها 
کوجان، به یکی  جست‌وجوی محلی در محله 
وارد   وقتی  رسیدیم.  خاص  انسان‌های  این  از 
خیابان ملت محله کوجان شدیم، در میانه راه به 
یک پارک کوچک رسیدیم. در نگاه اول تنها یک 
پارک کوچک محلی بود؛ اما  فضای آن تقریباً با 
چند  پارک  داخل  داشت.  فرق  دیگر  پارک  هر 
گلدان سنگی تعبیه شده بود و چند تکه‌سنگ 
بزرگ هم در گوشه‌های پارک دیده می‌شد. گوشه 

از پارک هم یک سقاخانه ساخته شده  دیگری 
بود که هنوز قابلیت استفاده‌کردن داشت.  کمی 
آن‌طرف‌تر هم آب‌نمای سنگی که در گذشته آب 
داخلش جریان داشته و زیبایی پارک را دوچندان 
می‌کرده است، تعبیه شده بود که حالا با میله‌های 

سبزرنگ محصور شده تا آسیب کمتری ببیند. 

 عباس عاشق طبیعت و مردم بود
بیشـــتر از ظاهـــر پـــارک، نمـــاد ســـنگی بلنـــدی 
کـــه مجســـمه یـــک انســـان فرهیختـــه را نشـــان 
مـــی‌داد، تـــوی چشـــم می‌آمـــد. روی ســـنگ یـــک 
ــار  ــی از یـــک معمـ ــده و نامـ ــته شـ ــعر نوشـ بیـــت شـ
بـــه نـــام عبـــاس عبدالکریمـــی را زنـــده نگـــه داشـــته 
بـــود. گوشـــه ایـــن نمـــاد نوشـــته شـــده بـــود »معمـــار 
کـــردن دلیـــل نصـــب نمـــاد  پـــارک«. بـــرای پیدا
ســـنگی کنـــار پـــارک بـــه ســـراغ مـــرد میان‌ســـالی کـــه 

ــا  ــم. از قضـ ــت، رفتیـ ــازه داشـ ــارک مغـ ــه‌روی پـ روبـ
ــاره ســـاخت  ــود. او دربـ ــارک بـ ــار پـ ــرِ معمـ ــرد، پسـ مـ
کار  ایـــن پـــارک می‌گویـــد: »ســـاخت ایـــن پـــارک 
پـــدرم اســـت. تمـــام درخت‌هـــای ایـــن خیابـــان 
ـــه  ـــادی ب ـــه زی ـــم علاق ـــت. او و پدربزرگ ـــم کار اوس ه
فضـــای ســـبز و طبیعـــت داشـــتند. خیلی‌هـــا تـــاش 
کردنـــد تـــا ایـــن زمیـــن را تبدیـــل بـــه مســـکونی 
ــل  ــتاد و آن را تبدیـ ــم ایسـ ــدرم محکـ ــا پـ ــد؛ امـ کننـ
بـــه پـــارک کـــرد و معمـــاری آن را انجـــام داد. پـــدرش 
معمـــار قدیمـــی محلـــه کوجـــان بـــود؛ از آن‌هایـــی 
کادمیـــک نـــدارد و همـــه تجربـــه‌اش  کـــه ســـواد آ
در طـــول ســـال‌های زندگـــی بـــه کمکـــش آمـــده 
گذشـــته درخشـــانی ســـاخته اســـت.«  و برایـــش 
عبدالکریمـــی ادامـــه می‌دهـــد: »پـــدرم حـــالا یـــک 
پیرمـــرد 90ســـاله اســـت؛ امـــا کارهـــای زیـــادی در 
ایـــن محلـــه انجـــام داده‌انـــد. ســـر چهـــارراه باهنـــر 

بـــه ســـمت ربـــاط هـــم یـــک ماشـــین ســـنگی کـــه 
ســـفره هفت‌ســـین دارد کارکـــرده اســـت. خـــودش 
طـــرح را بـــه کارخانـــه سنگ‌تراشـــی ســـفارش داد.«

معماری که عاشق سقاخانه بوده است 
ــای  ــم کاره ــوز ه ــاس هن ــاج عب ــر، ح ــول پس ــه ق ب
ــاغ نــوش  هنــری فــراوان انجــام می‌دهــد. تــوی ب
ســقاخانه   8 منطقــه  در  گل‌محمــدی  پــارک  و 
آجــری ســاخته اســت. بــا آنکــه کارش ساخت‌وســاز 
بــوده؛ امــا انجــام کارهــای عــام المنفعــه هــم لــذت 
خاصــی برایــش داشــته اســت. ســقاخانه پــارک 
عبدالکریمــی هنــوز بــه مــردم تشــنه آب می‌دهــد 
عبــور  پــارک  ســنگی  بنــای  کنــار  از  کــس  هــر  و 
می‌کنــد، بــه خاطــرش می‌ســپارد کــه مردمانــی هــم 
بوده‌انــد کــه کار بــرای مــردم را بیشــتر از هــر کاری 

مــی پســندیدند. 

معماری که ردپایش توی محله پیداست
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علاقه‌منــدان  اختیــار  در  دارم  بــزرگ  و  کوچــک 
می‌توانــد  شــهرداری  کــه  دارم  اعتقــاد  بگــذارم. 
عــاوه بــر ارائــه خدمــات عمومــی فرهنگــی بــه 
کســب‌وکار را هــم  شــهروندان، ارتقــای فرهنــگ 
در دســتور کار خــود قــرار دهــد؛ چــرا کــه جامعــه مــا 
شــدیداً نیازمنــد آموختــن فنــون و بهبــود فضــای 
کســب‌وکار اســت؛ بنابرایــن بــا حمایــت شــهرداری، 
کســب‌وکار  تســهیل  »مرکــز  عنــوان  بــا  مرکــزی 
ســام« واقــع در فرهنگ‌ســرای ســام راه‌انــدازی 
متفــاوت  خدمــت  ســه  مرکــز  ایــن  در  کــه  شــد 
مشــاوره  ارائــه  می‌شــود:  ارائــه  شــهروندان  بــه 
کار و فضــای  تخصصــی کســب‎وکار؛ اجــاره‌ میــز 
بــه  ناچیــز  بســیار  هزینــه‌ای  بــا  مناســب  اداری 
افــرادی کــه در ابتــدای کســب‌وکار خــود هســتند، 
ماننــد بازاریابــان، برنامه‌نویســان و یا حســابداران؛ 

کســب‌وکار.  آموزشــی  دوره‌هــای  برگــزاری 
کمــک می‌کنیــم تــا افــراد بتواننــد  در ایــن مرکــز 
کــه  کســب‌وکار خــود را راه بیندازنــد و تــا زمانــی 
بــه درآمــد برســند و شــرکت یــا کســب‌وکار مســتقل 
کننــد. از  کمــک دریافــت  خــود را داشــته باشــند 
اینجــا  در  شــرکت‌هایی  مرکــز،  راه‌انــدازی  زمــان 
ــه  ــوان ب ــه می‌ت ــه از آن‌ جمل ــده‌اند ک ــدازی ش راه‌ان
»انتشــارات تمدن‌آفریــن« و »اندیشــکده بانــوان 
تمدن‌آفریــن« اشــاره کــرد کــه محلــی اســت بــرای 
اندیشــه‌ورزی و رفــع مشــکلات اجتماعــی توســط 

بانــوان فرهیختــه.

برگزاری انواع کلاس‌های آموزشیهنری در 
فرهنگ‌سرای »سلام«

مدیـــر فرهنگ‌ســـرای ســـام درخصـــوص دیگـــر 

ــیاری  ــرد: بسـ ــان کـ ــرا بیـ ــای فرهنگ‌سـ فعالیت‌هـ
از رشـــته‌های ورزشـــی در ســـالنی بـــه مســـاحت 
ســـنی  رده‌هـــای  همـــه  بـــرای  مترمربـــع   220
رشـــته‌های  در  همچنیـــن  و  می‌شـــود  برگـــزار 
کلاس‌هایـــی  هنـــری  و  فرهنگـــی  آموزشـــی، 
ــا  ــراد بـ ــه افـ ــود کـ ــر می‌شـ ــدان دایـ ــرای علاقه‌منـ بـ
پرداخـــت هزینـــه‌ای بســـیار کمتـــر از مؤسســـات 
خصوصـــی در ســـطح شـــهر می‌تواننـــد ثبت‌نـــام 
ــره ببرنـــد؛ به‌عنوان‌مثـــال  ــا بهـ کـــرده و از کلاس‌هـ
ــا همـــکاری مؤسســـه  در رشـــته زبـــان انگلیســـی بـ
زبـــان گویـــا و بهره‌گیـــری از اســـاتید برجســـته ایـــن 
مؤسســـه، افـــراد بـــا پرداخـــت هزینـــه‌ای پاییـــن 
می‌تواننـــد همـــه دوره‌هـــای زبـــان، از مقدماتـــی 
کننـــد؛  را در فرهنگ‌ســـرا ســـپری  تـــا پیشـــرفته 
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه  مناســـبت‌ها، برنامه‌هـــای 
متنوعـــی ماننـــد جشـــن‌های ملـــی و مذهبـــی در 

می‌شـــود. برگـــزار  فرهنگ‌ســـرا 

باشگاه دختران سلام برای دختران 
11 تا 17ساله

ـــه یـــک روز دورهمـــی  طاهـــری افـــزود: هـــر هفت
برگـــزار  فرهنگ‌ســـرا  در  مـــادران  رایـــگان 
ـــاط  می‌شـــود کـــه دوره‌هـــای فرزندپـــروری، ارتب
تدریـــس  خانـــواده  مباحـــث  و  همســـر  بـــا 
بانـــوان«  کتابخوانـــی  »پاتـــوق  می‌شـــود. 
فضایـــی اســـت دوســـتانه و صمیمـــی بـــرای 
در  رشـــدکردن  و  فهمیـــدن  کتـــاب،  مطالعـــه 
داریـــم  باشـــگاهی  همچنیـــن  هـــم؛   کنـــار 
در  ســـام«  دختـــران  »باشـــگاه  عنـــوان   بـــا 
دو گـــروه ســـنی 11 تـــا 14 و 15 تـــا 17 ســـال کـــه 
در آن بـــرای دختـــران دوره‌هـــای روان‌شناســـی 
و خودشناســـی برگـــزار می‌شـــود. خوشـــبختانه 
ـــا اســـتادان ایـــن  دختـــران محـــل توانســـته‌اند ب
باشـــگاه ارتبـــاط بســـیار خوبـــی برقـــرار کننـــد و 
بســـیاری از مشکلاتشـــان در ایـــن دوره‌هـــا رفـــع 

ــود. ــی می‌شـ و بررسـ
خواســـتار  خـــود  صحبت‌هـــای  پایـــان  در  او 
همـــکاری بیشـــتر شـــهرداری بـــا فرهنگ‌ســـرای 
در  کـــه  همان‌طـــور  گفـــت:  و  شـــد  »ســـام« 
ابتـــدای کار، شـــهرداری دســـت مـــا را بـــه گرمـــی 
ــون  کنـ ــم، ا ــت کردیـ ــه فعالیـ ــروع بـ ــرد و شـ فشـ
بـــا رفـــع نیازهـــای حیاتـــی،  هـــم امیدواریـــم 
اختصـــاص بودجـــه و توجـــه ویـــژه، یاریگـــر مـــا 
ـــا بتوانیـــم مســـیر  در تـــداوم ایـــن مســـیر باشـــد ت
ــکان  ــد امـ ــا حـ ــان را تـ ــان و جوانـ ــد نوجوانـ رشـ

ــوار کنیـــم. همـ

 محمودرضــا طاهــری متولــد ســال 1360، مدیــر 
کوجــان  محلــه  در  »ســام«  فرهنگ‌ســرای 
دوره  جــوان  اندیشــمند  ایــن  اســت.  اصفهــان 
ــک  ــی مکانی ــته مهندس ــود را در رش ــی خ کارشناس
کــه بــه دنبــال ایــن بــود  کــرد و از آنجــا  ســپری 
تــا بتوانــد دانــش خــود را مطابــق بــا دانــش روز 
ایــن  بــه  ببــرد،  پیــش  پیشــرفته  کشــورهای  در 
اندیشــه افتــاد کــه بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع 
کارشناســی ارشــد، رشــته‌ای انتخــاب کند تــا بتواند 
بــه بهتریــن نحــو در  از مــدرک مهندســی خــود 

مرحلــه اجرایــی بهــره ببــرد.

تلفیق علم مهندسی و مدیریت؛ عامل 
رشد صنعت هر کشور

گفــت:  »هم‌محلــه«  بــه  خصــوص  ایــن  در  او 
شــرکت‌های  پیشــرفت  و  رشــد  عوامــل  از  یکــی 
بــا  مهندســی  علــم  تلفیــق  دنیــا،  در  صنعتــی 
کــه  چرا اســت؛  کســب‌وکار  اجرایــی  مدیریــت 
شــرکت‌های  اغلــب  میــادی  هفتــاد  دهــه  تــا 
داشــتند  مهندســی  مدیــران  دنیــا  در  پیشــرفته 
در  تولیــد  و  بودنــد  مدیریــت  دانــش  فاقــد  کــه 
کــز تولیــدی آنچنان‌کــه شایســته  کارخانه‌هــا و مرا
ــرای نخســتین  ــود پیــش نمی‌رفــت؛ بنابرایــن ب ب
ایــن  بــر  تصمیــم  آمریــکا  ایالات‌متحــده  در  بــار 
شــد کــه مدیــران کارخانه‌هــای بــزرگ حتمــا دوره 
کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایــی را بگذراننــد 
تــا بتواننــد علــم مهندســی خــود را بــا اســتفاده از 
دانــش مدیریــت بــه بهترین نحــو به اجــرا بگذارند 
و پــس از اجــرای ایــن طــرح، شــرکت‌های صنعتــی 
بــه شــکلی حیرت‌انگیــز پله‌هــای ترقــی را یکــی 
پــس از دیگــری پیمــوده و در جهــان درخشــیدند.

جرقه ذهنی ایده‌پردازی تا رسیدن به تولید 
واقعی

مدیــر فرهنگ‌ســرای »ســام« افــزود: کم‌کــم ایــن 
کشــورهای اروپایــی رســید و در دهــه  طــرح بــه 
هشــتاد هجــری شمســی، کشــور مــا هــم از ایــن 
قضیــه بی‌نصیــب نمانــد و رشــته‌های مدیریــت 
مدیریــت  و   )EMBA( کســب‌وکار  اجرایــی 
کســب‌وکار )MBA( وارد دانشــگاه شــریف ایــران 
شــد کــه بنــده هــم وارد مقطــع کارشناســی ارشــد 
ایــن رشــته شــدم و پــس از آن بــاز هــم تصمیــم 
گرفتــم در مقطــع دکتــری رشــته مدیریــت ادامــه 
تحصیــل بدهــم؛ ایــن بــار مدیریــت تکنولــوژی بــا 
گرایــش مدیریــت نــوآوری؛ زیــرا از وقتــی کــه خــودم 
نــوآوری  و  ایده‌پــردازی  دنبــال  بــه  شــناختم  را 

بوده‌ام و آرزو داشــتم انســان توانمندی در جامعه 
و در حــوزه صنعــت باشــم. اعتقــادم بــر ایــن اســت 
ــوژی و  ــم مدیریــت تکنول ــا برخــورداری از عل کــه ب
نــوآوری و ایجــاد چرخــه ایده‌پــردازی تــا فــروش 
کســب‌وکارهای  می‌تــوان  خدمــت،  و  محصــول 
رقابت‌پذیــر ایجــاد کــرد و تولیــد پــول و پیشــرفت 

اقتصــاد در کشــور را ســرعت بخشــید.

کمک به رونق کسب‌وکار در فرهنگ‌سرای 
»سلام«

 طاهــری ضمــن بیــان اینکه معمــولاً در ســازمان‌ها 
بــا خــروج افــراد کاردان و باتجربــه از یــک ســازمان، 
تجربــه و دانــش ایــن افــراد هــم از ســازمان خــارج 
می‌شــود، اذعــان کــرد: مــن در حیــن تحصیــل در 
ــوژی بــه رشــته‌ای  دکتــری رشــته مدیریــت تکنول
و  شــدم  علاقه‌منــد  دانــش  مدیریــت  نــام  بــه 
کارشناســی ارشــد  هم‌زمــان تحصیــل در مقطــع 
کمــک مدیریــت  بــه  کــردم.  آغــاز  را  رشــته  ایــن 
دانــش می‌تــوان بــا بهره‌گیــری از روش‌هــا و فنــون 
کــه در آن  خاصــی، دانــش افــراد را بــه ســازمانی 
کار می‌کننــد انتقــال داد؛ البتــه مدیریــت دانــش 
بــا  هم‌افزایــی  و  تنگاتنــگ  رابطــه‌ای  می‌توانــد 
مدیریــت نــوآوری داشــته باشــد و بــه عنــوان موتــور 
محرکــی بــرای نــوآوری بیشــتر در ســازمان‌ها عمــل 
کنــد و موجــب عملیاتی‌ترشــدن و پخته‌ترشــدن 

ایده‌هــا و فرآیندهــا در آن‌هــا شــود.
فرهنگــی  ســازمان  کــه  زمانــی  داد:  ادامــه  او 
مدیریــت  بــرای  مــرا  شــهرداری  اجتماعــی 
فرهنگ‌ســرای ســام انتخــاب کــرد، ســعی کــردم 
دانشــی را کــه در زمینــه راه‌انــدازی کســب‌وکارهای 

تسهیل کسب‌وکار در »سلام«
گفت‌وگو با دکتر محمودرضا طاهری، مدیر فرهنگ‌سرای »سلام« محله کوجان

مهناز احمدی
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مســـئولیت‌های اصلـــی مجموعـــه می‌دانـــد. او 
اشـــاره می‌کنـــد کـــه در جریـــان اغتشاشـــات اخیـــر، 
ـــد و حتـــی مســـجد هـــم  ـــادی دی ـــه آســـیب زی محل

از ایـــن آســـیب‌ها بی‌نصیـــب نمانـــد:
»مســـجد مـــا را آتـــش زدنـــد؛ امـــا همـــان روزهـــای 
همیـــن  در  ســـال‌ها  کـــه  بچه‌هایـــی  بعـــد، 
مســـجد بـــزرگ شـــده بودنـــد، خودشـــان پـــای 
ـــز کردنـــد، رنـــگ زدنـــد،  کار آمدنـــد، مســـجد را تمی
وســـایل را درســـت کردنـــد و دوبـــاره ســـرپا نگهـــش 

داشـــتند.«
نســـل  تعلـــق  »نمـــاد  را  اتفـــاق  ایـــن  خیامیـــان 
کـــه  نســـلی  می‌دانـــد؛  مســـجد«  بـــه  جدیـــد 
گفتـــه او، بـــر اثـــر برنامه‌هـــای فرهنگـــی و  بـــه 
آموزشـــی مســـجد، بـــا ایـــن فضـــا رابطـــه‌ای عمیـــق 

کرده‌انـــد. برقـــرار 

حضور فعال در تجمعات جنگ رمضان 
ــای مســـجد  ــگاه، بچه‌هـ ــده پایـ ــه فرمانـ ــه گفتـ بـ
در بســـیاری از برنامه‌هـــای عمومـــی و تجمعـــات 
خیابانـــی پـــس از آغـــاز جنـــگ رمضـــان حضـــور 
دارنـــد. او از حضـــور نوجوان‌هـــا در تجمعـــات، 
امـــام  میـــدان  برنامه‌هـــای  عمومـــی،  مراســـم‌ 
فعالیت‌هایـــی  می‌کنـــد؛  یـــاد  جمعـــه  نمـــاز  و 
انجـــام  پایـــگاه  توســـط  آن‌هـــا  کـــه هماهنگـــی 

می‌شـــود.
ــا، توزیـــع پرچـــم و تصاویـــر  آماده‌ســـازی پرچم‌هـ
و کمـــک بـــه اهالـــی بـــرای حضـــور در برنامه‌هـــای 
تجمعـــات خیابانـــی نیـــز توســـط همیـــن بچه‌هـــا 
انجـــام شـــده اســـت.خیامیان می‌گویـــد: »ایـــن 
فعالیت‌هـــا، از دل همـــان روحیـــه داوطلبانـــه‌ای 

می‌آیـــد کـــه در مســـجد شـــکل گرفتـــه اســـت.«

چالش‌های پنهان پشت فعالیت‌ها
در کنـــار تمـــام ایـــن نقطه‌هـــای روشـــن، فرمانـــده 
پایـــگاه بســـیج امـــام رضـــا)ع( از چالش‌هایـــی 
کـــه اجـــرای فعالیـــت فرهنگـــی  هـــم می‌گویـــد 
در مســـجد را دشـــوار می‌کنـــد. مهم‌تریـــن ایـــن 
چالش‌هـــا، بـــه گفتـــه او، »عـــدم همراهـــی کافـــی 

هیئـــت‌ امنـــا« اســـت.
او توضیـــح می‌دهـــد: »راه‌انـــدازی برنامه‌هـــای 
نیـــاز  نوجوان‌هـــا،  بـــرای  مخصوصـــا  جدیـــد، 
ــی  ــل دارد. وقتـ ــتیبانی کامـ ــی و پشـ ــه هماهنگـ بـ
ایـــن پشـــتیبانی از طـــرف هیئـــت امنـــا فراهـــم 
ــی  ــی گاهـ ــود و حتـ ــخت می‌شـ ــود، کار سـ نمی‌شـ

می‌شـــوند.« دلســـرد  بچه‌هـــا 
ــه پایـــگاه مســـجد  ایـــن مشـــکل فقـــط متعلـــق بـ
مـــا نیســـت و در ســـایر مســـاجد نیـــز وجـــود دارد.

ــر، نـــگاه برخـــی نهادهـــای شـــهری  چالـــش دیگـ
ــودن  ــل کوچک‌بـ ــه دلیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ و فرهنگـ
آن،  محـــدود  ظرفیـــت  یـــا  مســـجد  فضـــای 
پایـــگاه  فعالیت‌هـــای  واقعـــی  اهمیـــت  گاهـــی 
کیـــد  تأ خیامیـــان  می‌گیرنـــد.  دســـت‌کم  را 
»خروجـــی«  دارد  اهمیـــت  آنچـــه  کـــه  می‌کنـــد 
ــار،  ــه او، در رفتـ ــه گفتـ ــه بـ اســـت؛ خروجـــی‌ای کـ
ــه  ــای محلـ ــد نوجوان‌هـ ــئولیت‌پذیری و رشـ مسـ

می‌شـــود. دیـــده 

مسجد؛ نقطه اتکای محله کوجان
گفت‌وگـــو، فرمانـــده پایـــگاه بســـیج  در پایـــان 
بـــر هـــدف اصلـــی‌اش  امـــام رضـــا)ع( دوبـــاره 
کیـــد می‌کنـــد: »مســـجد بایـــد بتوانـــد محـــل  تأ
ــا باشـــد؛ نـــه فقـــط  رشـــد همه‌جانبـــه نوجوان‌هـ
گـــر مســـجد بتوانـــد  محـــل برگـــزاری مراســـم. ا
خـــودش  تـــوان  حـــد  در  را  بچه‌هـــا  نیازهـــای 
ـــه  ـــرای همیش ـــود ب ـــا را می‌ش ـــد، آن‌ه ـــخ بده پاس
بایـــد  اینجـــا  داشـــت.  نگـــه  مســـجد  کنـــار  در 
زندگـــی  کـــه بچه‌هـــا احســـاس  باشـــد  جایـــی 
رفت‌وآمـــد  بـــرای  فضایـــی  فقـــط  نـــه  کننـــد، 

کوتـــاه.«
مســـجد  و  امام‌رضـــا)ع(  پایـــگاه  آینـــده  او 
صدیقة‌الحســـین را روشـــن می‌بینـــد؛ مشـــروط 
بـــر آنکـــه حمایت‌هـــا بیشـــتر شـــود و مســـیر فعلـــی 
ادامـــه یابـــد. خیامیـــان بـــاور دارد نوجوان‌هایـــی 
کـــه امـــروز کلاس‌هـــای مســـجد را پـــر می‌کننـــد، 
ـــود؛  ـــد ب ـــه خواهن ـــی محل فـــردا از ســـازندگان اصل
آســـیب  مســـجد  روزی  گـــر  ا کـــه  جوان‌هایـــی 
ببینـــد، همان‌هـــا دوبـــاره آن را از نـــو خواهنـــد 

ــاخت. سـ

مســـجد  کوجـــان،  محلـــه  قلـــب  در 
مذهبـــی  بنـــای  یـــک  تنهـــا  صدیقة‌الحســـین 
و  نوجوان‌هـــا  بـــرای  پاتوقـــی  بـــه  نیســـت؛ 
جوان‌هایـــی تبدیـــل شـــده کـــه روزهـــای بســـیاری 
فرهنگـــی،  برنامه‌هـــای  بـــا  را  عمرشـــان  از 
هنـــری، آموزشـــی و اجتماعـــی ایـــن مســـجد گـــره 
دل  در  امام‌رضـــا)ع(  بســـیج  پایـــگاه  زده‌انـــد. 
همیـــن مســـجد فعالیـــت می‌کنـــد؛ پایگاهـــی کـــه 
کـــه ایـــن مســـجد  فرماندهـــش می‌گویـــد روزی 
ــن  ــاز همیـ ــت، بـ ــش گرفـ ــی آتـ ــد و حتـ ــیب دیـ آسـ
جوان‌هـــا بودنـــد کـــه دوبـــاره آن را از نـــو ســـاختند. 
ــای  ــت از گفته‌هـ ــی اسـ ــش‌رو، روایتـ ــزارش پیـ گـ
ایـــن  فرمانـــده  خیامیـــان،  محمدحســـین 
پایـــگاه؛ روایتـــی از بچه‌هـــای محلـــه کوجـــان 
کـــه برایشـــان بخشـــی از زندگـــی  و مســـجدی 
در  صدیقة‌الحســـین  است.مســـجد  شـــده 
کـــه به‌عنـــوان  کوجـــان، سال‌هاســـت  محلـــه 
ـــود؛  ـــناخته می‌ش ـــا ش ـــی پوی ـــگاه فرهنگ ـــک پای ی
جوان‌هـــای  و  نوجوان‌هـــا  کـــه  مســـجدی 
در  کرده‌انـــد.  رشـــد  آن  فضـــای  در  بســـیاری 
دل ایـــن مســـجد، پایـــگاه بســـیج امام‌رضـــا)ع( 
گفتـــه  بـــه  کـــه  پایگاهـــی  می‌کنـــد؛  فعالیـــت 
آن،  فرمانـــده  خیامیـــان،  محمدحســـین 
جایگاهـــی فراتـــر از یـــک مجموعـــه ســـازمانی 
دارد و بســـیاری از اهالـــی، آن را »خانـــه دوم« 

می‌داننـــد. محلـــه  بچه‌هـــای 
خیامیـــان کـــه مســـئولیت پایـــگاه را در ســـال‌های 
را  اصلـــی‌اش  هـــدف  گرفتـــه،  برعهـــده  اخیـــر 
»جـــذب و پایدارکـــردن حضـــور نســـل جدیـــد در 

مســـجد« معرفـــی می‌کنـــد.
ـــی  ـــا وقت ـــم بچه‌ه ـــاش می‌کنی ـــا ت ـــد: »م او می‌گوی
اینجـــا  کننـــد  حـــس  می‌شـــوند،  مســـجد  وارد 
گـــر ایـــن حـــس  متعلـــق بـــه خودشـــان اســـت. ا
ایجـــاد شـــود، حتـــی ســـال‌ها بعـــد هـــم از مســـجد 

نمی‌شـــوند.« جـــدا 

برنامه‌هایی که نوجوان‌ها را پای کار نگه 
می‌دارد

از  گســـترده  مجموعـــه‌ای  امام‌رضـــا)ع(  پایـــگاه 
میزبانـــی  را  آموزشـــی  و  فرهنگـــی  برنامه‌هـــای 
 می‌کنـــد. جشـــن‌های اعیـــاد، محافـــل مـــاه رمضـــان

تنهـــا  مختلـــف،  مذهبـــی  مناســـبت‌های  و 
بخشـــی از فعالیت‌هایـــی اســـت کـــه در مســـجد 

می‌شـــود. برگـــزار  صدیقة‌الحســـین 
امـــا آنچـــه ایـــن برنامه‌هـــا را متفـــاوت می‌کنـــد، 

بچه‌هاســـت. خـــود  مســـتقیم  مشـــارکت 

تشـــکیل  ســـرود  گـــروه  مســـجد  در  نوجوان‌هـــا 
داده‌انـــد، درس قـــرآن می‌خواننـــد، در کلاس‌هـــای 
مداحـــی شـــرکت و بـــرای مناســـبت‌ها برنامه‌ریـــزی 
ـــان معتقـــد اســـت ایـــن مشـــارکت  ـــد. خیامی می‌کنن
ــد:  ــان می‌کنـ ــی جـــذب« اســـت و بیـ ــول اصلـ »فرمـ
»وقتـــی بـــه بچه‌هـــا مســـئولیت می‌دهیـــم و بـــه 
می‌کننـــد  احســـاس  می‌دهیـــم،  میـــدان  آن‌هـــا 
جزئـــی از مســـجد هســـتند. همیـــن تعلـــق باعـــث 
می‌شـــود خودشـــان هـــم مســـجد را زنـــده نگـــه 

ــد.. دارنـ
هنـــری  برنامه‌هـــای  کنـــار  در  کـــه  می‌گویـــد  او 
کلاس‌هـــای آموزشـــی دیگـــری نیـــز  و مذهبـــی، 
خوشنویســـی  از  می‌شـــود؛  برگـــزار  مســـجد  در 
و خطاطـــی بـــا حضـــور اســـتادان تـــا دوره‌هـــای 
ــیاری از  تقویتـــی درســـی نزدیـــک امتحانـــات. بسـ
ایـــن کلاس‌هـــا بـــا همـــکاری داوطلبانـــی از میـــان 
اهالـــی یـــا جوانـــان همیـــن پایـــگاه انجـــام می‌شـــود.

وجه اجتماعی و جهادی فعالیت‌های 
پایگاه پررنگ است

امـــا فعالیت‌هـــای پایـــگاه امام‌رضـــا)ع( محـــدود 
از  نیســـت. خیامیـــان  کلاس‌هـــا  بـــه مســـجد و 
مجموعـــه‌ای از اقدامـــات اجتماعـــی یـــاد می‌کنـــد 
ــه  ــای محلـ ــه خانواده‌هـ ــتقیم بـ ــور مسـ ــه به‌طـ کـ
بســـته‌های  توزیـــع  جملـــه  از  می‌کنـــد؛  کمـــک 
در  بســـته‌ها  ایـــن  او،  گفتـــه  بـــه  معیشـــتی. 
ســـال‌های اخیـــر بـــرای خانواده‌هـــای نیازمنـــد 

ــت. ــته اسـ ــی داشـ ــش مهمـ ــان نقـ کوجـ
بخـــش دیگـــری از فعالیت‌هـــای پایـــگاه، مربـــوط 
بـــه »حفـــظ آرامـــش و امنیـــت محلـــه« اســـت؛ 
کـــه فرمانـــده پایـــگاه آن را یکـــی از  موضوعـــی 

مسجدی که با جوان‌ها زنده است
روایتی از فعالیت‌های پایگاه امام‌رضا)ع( در مسجد صدیقة‌الحسین)س( محله کوجان 

مریم نقیان
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بـــه  بـــاز می‌مانـــد. ســـرما  بیـــن دندان‌هایمـــان 
بعضـــی  و  می‌خـــورد  خیســـمان  صورت‌هـــای 
آب  زیـــر  می‌کـــرد.  قفـــل  فک‌هایمـــان  مواقـــع 
جمـــع  ســـرما  شـــدت  از  دســـتمان  پنجه‌هـــای 
می‌شـــد. از طرفـــی طنابـــی را بایـــد می‌گرفتیـــم 
آنقـــدر  می‌کـــرد.  پیـــدا  یخ‌زدگـــی  دســـتمان  کـــه 
هـــوا ســـرد بـــود کـــه گاهـــی اوقـــات وقتـــی از آب بـــالا 
می‌آمدیـــم کســـی تـــوان ایـــن را نداشـــت کـــه زیـــپ 

لبـــاس غواصـــی‌اش را بـــاز کنـــد.
قـــرار بـــود در شـــب عملیـــات کربـــای ۴ بـــا همـــه 
5کیلومتـــر  حـــدود  مســـافتی  ســـختی‌ها  ایـــن 
کنیـــم و بعـــد از رســـیدن ســـاعت‌ها بـــا  را طـــی 

دشـــمن درگیـــر شـــویم. 
می‌شـــد  باعـــث  چیـــزی  چـــه  می‌پرســـم  او  )از 

ــد؟  ــل کنیـ ــه تحمـ ــختی‌ها را صبورانـ ــن سـ ــه ایـ کـ
ایـــن  تحمـــل  می‌گویـــد:(  کلامـــش  آرامـــش  بـــا 
ســـختی‌ها و انجـــام آن کارهـــای بـــزرگ جـــز بـــا 
توســـل، تـــوکل و الا بذکـــرالله تطمئـــن القلـــوب 

نبـــود. امکان‌پذیـــر 

به نماز اول وقت خیلی اهمیت می‌داد
شـــهیدش  بـــرادر  از  ادامـــه  در  کبـــری  ا آقـــای 
ســـال  متولـــد  محســـن  می‌گویـــد:  برایمـــان 
بزرگ‌تـــر.  مـــن  از  ســـال  یـــک  و  بـــود   ۱۳۴۵
دینـــی  مســـائل  بـــه  و  بـــود  مهربـــان  بســـیار  او 
یک‌بـــار  هســـت  یـــادم  مـــی‌داد.  اهمیـــت 
شـــدیدی  لـــرز  و  تـــب  و  بـــود  شـــده  مریـــض 
 داشـــت. از شـــدت بیمـــاری خوابـــش بـــرده بـــود. 
او  از  پریـــد.  خـــواب  از  یک‌مرتبـــه  بعدازظهـــر 
پرســـیدم چـــه اتفاقـــی افتـــاده؟ بـــا اضطـــراب و 

»نمـــازم!« گفـــت:  ناراحتـــی 
نگرانـــی‌اش ایـــن بـــود کـــه نمـــازش از اول وقـــت 
بَـــدَش  حـــال  همـــان  بـــا  اســـت.  شـــده  دیرتـــر 
شـــدت  از  نمـــاز.  بـــه  ایســـتاد  و  گرفـــت  وضـــو 
تـــب و لـــرز، بدنـــش در نمـــاز تـــکان می‌خـــورد. 
خیلـــی بـــه نمـــاز اول وقـــت مقیـــد بود.دوســـتان، 
هم‌رزمـــان و اقـــوام، همـــه بـــه مهربان‌بـــودن او 
را می‌شـــناختند. آقـــای ســـخا )شـــاعر( شـــعری را 
در وصـــف مـــادرم به‌عنـــوان یـــک مـــادر شـــهید 
ســـروده بـــود. در بیـــت آخـــر ایـــن شـــعر، در وصـــف 
کـــه  بـــاد  خیـــر  بـــه  یـــادش  می‌گویـــد:»  بـــرادرم 
ــز محبـــت از  چـــون محســـن شـــهید/ کســـی به‌جـ

او ندیـــده اســـت.«

سال ۶۲ در عملیات والفجر۴ شهید شد
داشـــت،  فراغـــت  اوقـــات  کـــه  تابســـتان‌ها 
مشـــغول کار مکانیکـــی می‌شـــد. ســـوم راهنمایـــی 
ـــود کـــه بـــه جبهـــه رفـــت.از عملیـــات محـــرم کـــه  ب
برگشـــت، گفـــت: »موقـــع عملیـــات بـــاران شـــدید 
ج ســـیلابی. زمـــان برگشـــت،  شـــد و رودخانـــه دویـــر
ــدم. لطـــف  ــودم دیـ ــم خـ ــه چشـ ــی را بـ ــداد الهـ امـ

خـــدا بـــود کـــه توانســـتم نجـــات پیـــدا کنـــم.«
در   ۶۲ ســـال  مهرمـــاه  دوازده  در  ســـرانجام  او 
عملیـــات والفجـــر ۴ شـــهید شـــد. پدرمـــان هـــم آن 
ـــور  ـــاع از کش ـــغول دف ـــوب مش ـــه جن ـــان در جبه زم

بـــود.

برای دیدن امام)ره( تلویزیون خرید
»دوران  می‌گویـــد:  او  دربـــاره  شـــهید  خواهـــر 
ــرد  ــت می‌کـ ــتی درسـ ــوب، کاردسـ ــا چـ ــی بـ بچگـ
و ویتـــرای )نقاشـــی روی شیشـــه( می‌کشـــید. 
ــه  ــه مدرسـ ــا بـ ــودش تنهـ ــه خـ ــن روز مدرسـ اولیـ
داشـــت.  علاقـــه  خیلـــی  درس  بـــه  رفـــت. 
بزرگ‌تـــر کـــه شـــد، بیشـــتر کتاب‌هـــای سیاســـی 
بـــرای  شـــد  کـــه  انقـــاب  می‌کـــرد.  مطالعـــه 
دیـــدن امـــام)ره( تلویزیـــون خریـــد. آخریـــن بـــار 
دو کبوتـــر آورده بـــود. بـــه یکـــی از دوســـتانش 
وصیـــت کـــرده بـــود، وقتـــی شـــهید شـــدم آن‌هـــا را 
بگذاریـــد روی تابوتـــم. هـــر وقـــت از عملیـــات بـــه 
ــدن  ــدت مانـ ــد، پاهایـــش از شـ ــی می‌آمـ مرخصـ
در چکمـــه زخـــم شـــده بـــود. آخریـــن دفعـــه‌ای 
کـــه آمـــده بـــود پســـردایی‌مان شـــهید شـــده بـــود. 
خیلـــی گریـــه کـــرد. شـــب چهلمـــش، محســـن 

ــد.« ــهید شـ شـ

کوجـــان  محلـــه  کوچه‌پس‌کوچه‌هـــای  در 
پرچـــم  زیـــر  کـــه  کشـــیدند  قـــد  نوجوانانـــی 
شـــدند.  بـــزرگ  زود  خیلـــی  آرمان‌هایشـــان 
ـــرای  ـــا ب ـــتند؛ ام ـــتر نداش ـــال بیش ـــانزده س پانزده‌ش
دفـــاع از کشـــور، دیـــن و ناموسشـــان رهســـپار راهـــی 
شـــدند کـــه می‌دانســـتند شـــاید هیـــچ بازگشـــتی 
کبـــری  برایـــش وجـــود نـــدارد. شـــهید محســـن ا
یکـــی از آن نوجوانـــان اســـت. او هنـــوز مقطـــع 
راهنمایـــی را طـــی نکـــرده بـــود کـــه دلـــش زودتـــر از 
پایـــش بـــه جبهـــه رفـــت؛ رفتنـــی کـــه ســـرانجامش 
شـــهادتش،  از  بعـــد  شـــد.  ختـــم  شـــهادت  بـــه 
ابراهیـــم، بـــرادر کوچک‌تـــر ادامه‌دهنـــده راهـــش 
شـــد. او کـــه بـــا یادگارهایـــی از جبهـــه در بدنـــش 
بازگشـــت، پرچـــم را زمیـــن نگذاشـــت و راوی دفـــاع 

مقـــدس در اردوهـــای راهیـــان نـــور شـــد.
پـــای صحبت‌هـــای او می‌نشـــینیم و شـــنونده 
خاطـــرات و روایت‌هایـــش از روزهـــای جنـــگ و 

بـــرادر شـــهیدش می‌شـــویم.

مسجد محله‌‌محوری، موضوع 
بسیارمهمی است

 متولـــد ســـال 13۴۶ در محلـــه کوجـــان اســـت؛ 
بـــا خانـــواده‌ای ســـاده و مذهبـــی و چهارمیـــن 
اتفاق‌هـــای  بـــا  را  صحبتـــش  خانـــواده.  فرزنـــد 
ـــدا  ـــد: ابت ـــد و می‌گوی ـــل از انقـــاب شـــروع می‌کن قب
تظاهـــرات در محـــل بـــه صـــورت شـــبانه بـــود؛ 
پیـــروزی  روزهـــای  بـــه  نزدیک‌شـــدن  بـــا  ولـــی 
انقـــاب، مـــردم محـــل دســـته‌جمعی بـــه ســـمت 
مرکـــز شـــهر و میـــدان امـــام)ره( می‌رفتنـــد. مـــن 
هـــم بـــا بـــرادرم محســـن در تظاهـــرات شـــرکت 
می‌کـــردم. پدرمـــان بنـــا بـــود و در نقـــاط مختلـــف 
شـــهر کار می‌کـــرد. بـــا اصنـــاف و اقشـــار مختلـــف و 
روحانیـــت در ارتبـــاط بـــود و اخبـــار مختلـــف شـــهر 
را در منـــزل برایمـــان می‌گفـــت. او ســـواد قرآنـــی 
ـــود. از ایـــن طریـــق مـــا  ـــد امـــام)ره( ب داشـــت و مقل
از کودکـــی بـــا امـــام)ره( و اتفاق‌هایـــی کـــه داشـــت 
و  شـــدیم  آشـــنا  می‌خـــورد  رقـــم  کشـــورمان  در 
ایـــن مســـیر حرکـــت  اینکـــه در  بـــه  علاقه‌منـــد 
کنیـــم. بـــا پیـــروزی انقـــاب حضـــور فعالـــی در 

ــم.  ــدا کردیـ ــیج پیـ ــل و بسـ ــجد محـ مسـ
کنـــار  کـــه می‌رســـد در  )بـــه اینجـــای صحبـــت 
ذکـــر خاطـــرات، بـــر حضـــور در مســـاجد محـــل 
کنـــار  در  بایـــد  می‌گویـــد:(  و  می‌کنـــد  کیـــد  تأ
مســـجد  موضـــوع  بـــه  محله‌محـــوری،  بحـــث 
شـــود.  داده  اهمیـــت  هـــم  محله‌محـــوری، 
ــاط  ــاجد ارتبـ ــا مسـ ــل بـ ــل محـ ــان و اهـ ــر جوانـ گـ ا
مســـائل  از  بســـیاری  باشـــند  داشـــته  بیشـــتری 
سیاســـی و اعتقـــادی برایشـــان تبییـــن خواهـــد 

شـــد.

گردان یونس شدم و آموزش  وارد 
غواصی دیدم

 اوایـــل ســـال ۶۲ هنـــوز مقطـــع راهنمایـــی را تمـــام 
نکـــرده بـــودم کـــه دوره آموزشـــی را در نجف‌آبـــاد 
داشـــتم  کـــه  کمـــی  ســـن  علـــت  بـــه  گذرانـــدم. 
اعزامـــم از اصفهـــان ســـخت‌تر بـــود. ایـــن شـــد 
کـــه از خمینی‌شـــهر عـــازم جبهـــه شـــدم. آن زمـــان 
بـــرادر بزرگ‌تـــرم، محســـن شـــهید شـــده بـــود و 
کـــه مـــن بـــه جبهـــه بـــروم؛  اجـــازه نمی‌دادنـــد 
ولـــی بـــا پافشـــاری‌هایی کـــه کـــردم موفـــق شـــدم 

کـــه بـــروم.
مدتـــی لشـــکر نجـــف اشـــرف بـــودم و بعـــد بـــه 
به‌عنـــوان  آمـــدم.  )ع(  حســـین  امـــام  لشـــکر 
گـــردان یونـــس شـــدم و  نیـــروی غـــواص، وارد 
آموزش‌هـــای غواصـــی دیـــدم. آمـــوزش غواصـــی 
ســـختی‌های زیـــادی دارد و بایـــد بـــرای انجـــام 
تـــوان  و  قـــوی  روحیهـــای  از  آموزش‌هـــا  ایـــن 
جســـمی خوبـــی برخـــوردار بـــود؛ پوشـــیدن لبـــاس 
چســـبان و تنـــگ غواصـــی گرفتـــه تـــا راه‌رفتـــن بـــا 
آن و مـــدت زمـــان زیـــاد شـــنا و پـــازدن در آب، آن 

هـــم در ســـرمای شـــدید هـــوا.

از شدت سرما فک‌هایمان قفل می‌شد
می‌گذاشـــتیم،  دهـــان  در  را  اشـــنوگر  وقتـــی 

دو کبوتر برای روی تابوت
کبری، جانباز و راوی دفاع مقدس، از برادر شهیدش، محسن می‌گوید ابراهیم ا

منیره فهامی
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می‌کردند.«  اجرا  مردم  برای  را  هنر  این  عاشورا 
یا »تعزیــه‌خـــوان  می‌کنــد:  خــاطــرنشــان   او 
پیاده یا سواره، وارد میدان تعزیه می‌شود. وقتی‌که 
یک تعزیه‌خوان سوار بر اسب شده و در میدان 
تعزیه می‌تازد، باید سوارکار خوبی باشد و نحوه 
ورود او به میدان تعزیه بسیار مهم است. عشق 
و علاقه فرد به انجام این کار جایگاه ویژه‌ای دارد 
یا سه ساعت  بتواند دو  بالایی  با مهارت  باید  و 
برای  خوش‌بیانی  با  و  به‌خوبی  را  تعزیه  مراسم 
می‌کنند،  تجمع  تعزیه  دیدن  برای  که  مردمی 
اجرا کند. ضرورت دارد که این هنر مخلصانه و با 
خلوص نیت برای ائمه اطهار)ع( و سالار شهیدان 
اظهار  کوجان  محله  شود.«تعزیه‌خوان  انجام 
می‌کند: »برای آموزش این هنر به افراد در محله، 
تربیت شاگردانی را در طول این سال‌ها بر عهده 
کودکی  دوران  از  بنده  که  همان‌طور  داشته‌ام. 

و  می‌کردم  شرکت  تعزیه‌خوانی  مراسم‌های  در 
که این هنر را بیاموزم، در محله  دوست داشتم 
کوجان هم افرادی هستند که از زمان کودکی در 
نزد بنده به یادگیری و تمرین هنر تعزیه مشغول 
این  خوب  تعزیه‌خوان‌های  از  امروز  و  شدند 
هنر  در  مخالف‌خوان  یا  و  موافق‌خوان  و  محله 
تعزیه هستند.«او تصریح می‌کند: »درواقع در هنر 
تعزیه کسی نیست که یک‌مرتبه وارد میدان تعزیه 
برای اجرای مراسم شود. همه افراد تعزیه‌خوان 
که  هستند  باتجربه‌ای  افراد  از  محله  این  در 
و  بوده  مشغول  حرفه  این  یادگیری  به  سال‌ها 
از  کسب آموزش و تجربه طی سالیان متوالی  با 
زمان کودکی و نوجوانی و در جوانی توانستند در 
میدان تعزیه‌خوانی به‌خوبی به اجرای این هنر 
آقای  کوجان  بپردازند. در حال حاضر در محله 
رضایی از مداحان خوبی هستند که تقریباً از سن 
هفت‌سالگی وارد این حرفه شده و با کسب تجربه 
و آموزش، توانسته مهارت خوبی را در این زمینه 
زمان  همان  از  باتجربه  مداح  این  کند.  کسب 
کودکی که مادرشان فوت کرد در هنر تعزیه‌خوانی 
کرد و در حال حاضر هم  سکینه‌خوانی را شروع 
محسوب  محله  در  حرفه  این  باتجربه  افراد  از 

می‌شوند.«

عشق و علاقه خانوادگی و مرثیه‌خوانی 
برای سالار شهیدان

بـه  علاقـه‌اش  و  عشـق  درخصـوص  سـلیمانی 
مرثیه‌خوانـی برای سـالار شـهیدان می‌گویـد: »این 
هنـر را بر مبنای عشـق و علاقه به ائمـه اطهار)ع( 
و مرثیه‌خوانـی برای سیدالشـهدا)ع( انجـام دادم. 
گـر بخواهیـم هنـر تعزیه را با تئاتر مقایسـه کنیم،  ا
بایـد بدانیـم کـه در هنـر تئاتـر هـم هنرمنـدان کار 
را بـا دقـت و علاقـه انجـام می‌دهنـد؛ امـا در آخـر 
هنـر تئاتـر باهنـر تعزیـه تفـاوت دارد و به‌وضـوح 
هنرمنـد  تعزیـه،  هنـر  در  کـه  می‌شـود  مشـخص 
سـعی دارد واقعـه کربال را برای مخاطب به تصویر 
بکشـد و بـا حـزن و انـدوه خاصـی مراسـم را اجـرا 
شـبیه‌خوان‌ها  »از  می‌کنـد:  عنـوان  او  می‌کنـد.« 
در  زیـادی  خاطراتـی  قدیـم،  تعزیه‌خوان‌هـای  و 
ذهنم ماندگار شـده اسـت که مراسـم تعزیه‌خوانی 
کوجـان بـرای اهالـی اجـرا می‌کردنـد.  را در محلـه 
در حـال حاضـر تعـدادی از آن‌هـا هـم بـه رحمـت 
خـدا رفته‌انـد و همـه ایـن مـوارد نشـان از علاقـه و 
اتصـال افـراد ایـن محله به ائمه اطهار )ع( و سـالار 

شـهیدان اسـت.«
 تعزیه‌خـوان محله کوجـان اظهار می‌کنـد: »از دید

می‌کنـد  اجـرا  را  تعزیـه  مراسـم  کـه  فـردی  هـر  مـا 
کار داشـته باشـد.  بایـد خلـوص نیـت در اجـرای 
گـر مخلصانه ایـن کار را انجام ندهد  تعزیه‌خـوان ا
مراسـم  وسـط  همـان  تعزیه‌خوان‌هـا،  قـول  بـه 
امـکان دارد کـه نتوانـد اجرای خوبی داشـته باشـد 
و بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار کنـد. « او خاطرنشـان 
می‌کنـد: »تجمالت و پوشـیدن لبـاس و داشـتن 
زره‌هـای متفـاوت بـرای تعزیه‌خوان‌هـا در قدیـم 
تنوع زیادی نداشت؛ اما در حال حاضر می‌بینیم 
بـا آنکه لباس‌های بسـیار متنـوع و زره‌های بسـیار 
شـیک و پرتنـوع بـرای تعزیه‌خوان‌هـا وجـود دارد؛ 
امـا تجمـع مـردم بـرای دیـدن مراسـم تعزیـه مانند 
گذشته نیست و به نظرم بسیار کمتر از قبل شده 

اسـت.«

از  برگرفته  و  مذهبی  نمایشی  تعزیه‌خوانی، 
رویدادهای تاریخی و حماسی حزن‌انگیز درباره 
واقعه کربلا و شهادت امام‌حسین)ع( و اهل‌بیت 
و یاران او و مصائب خاندان پیامبر )ص( است. 
این  هنرمند  یک  تعزیه  میدان  در  اینکه  برای 
دهد،  انجام  به‌خوبی  را  خود  کار  بتواند  عرصه 
خوش‌گفتاری،  خوش‌رفتاری،  سابقه  باید 
خوش‌صحبتی  و  خوش‌بیانی  خوش‌رویی، 
برای  وقارداشتن  به‌خصوص  باشد؛  داشته 
هنر  این  در  موفقیت  به‌منظور  تعزیه‌خوان  یک 
بسیار اهمیت دارد و باید ازنظر اخلاقی هم یک 

تعزیه‌خوان، نقطه‌ضعفی نداشته باشد.
حاج احمد سلیمانی متولد 1336 از اهالی محله 
همگی  او  نیکان  و  پدران  که  است  کوجان 
کودکی  متعلق به این محله هستند. او از زمان 
از  که  پدرش  همراه  و  بزرگ‌شده  محله  این  در 
مراسم‌ها  در  بوده،  محل  این  تعزیه‌خوان‌های 
متوالی  سال‌های  مسیر  این  در  و  کرده  شرکت 

کسب تجربه کرده و این هنر را ادامه داده است.

ورود به هنر تعزیه از زمان کودکی
به  ورود  و  شبیه‌خوانی  به  علاقه‌اش  درباره  او 
از  »بنده  می‌گوید:  »هم‌محله«  به  تعزیه‌خوانی 
پدرم  شدم.  تعزیه‌خوانی  هنر  وارد  هشت‌سالگی 
بود  کوجان  محله  در  تعزیه‌خوان  و  شبیه‌خوان 
و عموی بنده هم از تعزیه‌خوان‌های خوب این 
به  که  به دلیل علاقه‌ای  بودند. من هم  محله 
یادگیری این هنر داشتم، مرتب در مراسم‌های 
حاضر  حال  در  و  می‌کردم  شرکت  تعزیه‌خوانی 
اصفهان  در  معروف  تعزیه‌خوان‌های  از  تقریباً 
از  »بنده  می‌دهد:  ادامه  احمد  هستیم.«حاج 
همان زمان کودکی در مراسم‌های تعزیه طفلان 
و  قاسم‌خوانی  مسلم،  طفلان  زینب)س(، 
علی‌اکبر خوانی را انجام می‌دادم. در این اواخر 
در مراسم‌های تعزیه، بیشتر نقش مخالف‌خوان 
را انجام می‌دادم و بنده بیرون از محله کوجان، 
دو بار بیشتر برای تعزیه‌خوانی نرفتم و بیشتر در 
مراسم‌های تعزیه‌خوانی در محله کوجان شرکت 
دارم. پسرعموی بنده هم تعزیه‌خوان هستند و 
بیشتر در بیرون از محله و در سطح اصفهان این 
هنر را انجام می‌دهد.« تعزیه‌خوان محله کوجان 
تصریح می‌کند: »مشوق بنده در این مسیر پدرم 
که تعزیه‌خوان بودند. به نظرم  و عمویم بودند 
بیاورم،  این هنر روی  که باعث شده به  عاملی 
این بود که درمسیرائمه‌بودن و تعزیه‌خوانی برای 
دوست  بسیار  را  سیدالشهدا)ع(  حضرت  مراسم 
حضرت  برای  تعزیه‌خوانی  واقع  در  و  داشتم 
سیدالشهدا)ع( با خون ما در خانواده عجین شده 
است. ما به این هنر بسیار علاقه داریم و تاکنون 
هنر  ما  خانواده  و  داده‌ایم  ادامه  را  مسیر  این 
تعزیه‌خوانی را در این سال‌ها در محله کوجان بر 

عهده ‌دارند.«

تعزیه‌خوان باید خوش‌گفتار، خوش‌رفتار و 
خوش‌بیان باشد

او درباره ویژگی‌ها و مهارت‌های یک تعزیه‌خوان 
میدان  در  اینکه  »برای  می‌کند:  کید  تأ ماهر 
کار خود را  تعزیه یک هنرمند تعزیه‌خوان بتواند 
باید سابقه خوش‌رفتاری،  انجام دهد  به‌خوبی 
خــوش‌بیـــانی  خـــوش‌رویـــــی،  خــوش‌گفتــــاری، 

به‌خصوص  باشــد؛  داشتــه  خـوش‌صحبتـــی  و 
به‌منظــور  تعزیــه‌خوان  یک  برای  وقارداشتن 
بسیار  این  و  است  مهم  هنر  این  در  موفقیت 
اهمیت دارد. یک تعزیه‌خوان باید از نظر اخلاقی 

نقطه‌ضعفی نداشته باشد.«

تعزیه‌خوان باید سوارکار خوبی باشد
سلیمانی عنوان می‌کند: »در حال حاضر یک‌سری 
از افراد هستند که تعزیه‌خوانی برای آن‌ها شغل و 
منبع درآمد شده است؛ اما خانواده ما که در این 
گذشته مراسم  حرفه فعال بودند و از سال‌های 
کوجان انجام می‌دادند  تعزیه‌خوانی را در محله 
و شبیه‌خوان مراسم‌ها بودند، برای اجرای این 
هزینه‌ای  هیچ  تاکنون  گذشته  همان  از  هنر 
به  علاقه‌مندی  دلیل  به  و  نمی‌کردند  دریافت 
واقعه  زنده‌نگه‌داشتن  و  شهیدان  سالار  و  ائمه 

مرثیه‌خوانی ارث من است
گفت‌وگو با حاج احمد سلیمانی، تعزیه‌خوان قدیمی محله

اکرم کیانی
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و روزی  زیــادی دارد  کوجــان قدمــت  بازارچــه محلــه  کوچــه 
یــک بازارچــه قدیمــی تــوی ایــن خیابــان بــوده اســت. ایــن 
ارتباطــی  راه  و  افــراد  روزهــا محــل عبورومــرور  ایــن  خیابــان 
ایــن  در  تقریبــا  امــا  اســت؛  هم‌جــوار  محله‌هــای  بــا  محلــه 
ســال‌ها تغییــری در ســاختار آن انجــام نشــده و باریــک و پــر از 
نقــاط کــور اســت. ایــن راه بــه خیابــان شــهید صادقــی اتصــال 
کــه هم‌جــوار بــا  پیــدا می‌کنــد. خیابــان شــهید صادقــی نیــز 
یــک مــادی اســت، یکــی از مرزهــای محلــه کوجــان محســوب 
ــوز ســامان‌دهی نشــده و  ــان، هن می‌شــود. مــادی داخــل خیاب
مانــده  بلاتکلیــف  هنــوز  خیابــان  ایــن  رفت‌وبرگشــت  مســیر 
تغییــر  و  می‌شــود  متوقــف  راه  میانــه  در  رفــت  مســیر  اســت. 
امــام  خیابــان  ســمت  بــه  برگشــت  مســیر  و  می‌دهــد  مســیر 
خمینــی هــم ناقــص و نامعلــوم اســت. بــا آنکــه ایــن مســیر، راه 
ارتباطــی مــردم بیــن محله‌هــا و خیابــان رزمنــدگان می‌توانــد 
باشــد و بــار ترافیکــی خیابــان شــهیدان کاظمــی را کــم می‌کنــد؛ 

اما سال‌هاست بلاتکلیف است.

به‌وضـوح  مادی‌هـا،  کنـار  و  محله‌هـا  در  درختـان  خشـکی 
محلـه  ایـن  در  اشـجار  آبیـاری  اسـت  مشـخص  و  پیداسـت 
به‌خوبـی انجـام نمی‌شـود؛ به‌خصـوص درختـان مادی‌هـا کـه 
این روزها بی‌آب هسـتند، بیشـتر در معرض خشک‌شـدن قرار 

گرفته‌انـد. 

گروه هم‌محله
منطقـــه8  قدیمـــی  محله‌هـــای  از  یکـــی  کوجـــان  محلـــه 
 شهــــرداری اســــت. ایـــــن محلـــــه بیـــــن قسمتــــــی از خیـــابــــــان
رزمنـــدگان محصـــور شـــده  و  امـــام خمینـــی، خانه‌اصفهـــان 
ــغل  ــاورزی شـ ـــته کشـ ــه در گذش ــی دارد کـ ــی بومـ ــت. مردمـ اسـ

ــت.  ــوده اسـ ــا بـ ــی آن‌هـ اصلـ

خیابانی که مرتب در آن عملیات عمرانی 
انجام می‌شود

بـــا آنکـــه کوجـــان از محله‌هـــای قدیمـــی اســـت؛ امـــا در ایـــن 
خ دارد. بـــا  ســـال‌ها هنـــوز گردوغبـــار مشـــکلات شـــهری را بـــه ر
آنکـــه دیگـــر مثـــل گذشـــته زمین‌هـــای کشـــاورزی سرســـبز در 
محلـــه دیـــده نمی‌شـــود و ساخت‌وســـازها جـــای خودشـــان 
ــاز  ــری از ساخت‌وسـ ــا خبـ ــد؛ امـ ــاورزی داده‌انـ ــن کشـ ــه زمیـ را بـ
اصولـــی شـــهری نیســـت. کوچه‌هـــای باریـــک و نامنظـــم، یکـــی 

ــان اســـت. ــه کوجـ ــات محلـ از خصوصیـ
ــه  ــن محلـ ــهری ایـ ــکلات شـ ــوص مشـ ــردم درخصـ ــا مـ ــی بـ وقتـ
صحبـــت می‌کنیـــم، یکـــی از بزرگ‌تریـــن مشـــکلات کـــه قریـــب 
به‌اتفـــاق مـــردم از آن گلـــه دارنـــد، خیابـــان اصلـــی شـــهیدان 
کاظمـــی اســـت کـــه تقریبـــا از میـــان محلـــه عبـــور می‌کنـــد و راه 
ــان  ــال خیابـ ــت. اتصـ ــراد اسـ ــیاری از افـ ــرور بسـ ــی عبورومـ اصلـ
رزمنـــدگان بـــه خیابـــان امـــام خمینـــی بـــر دوش ایـــن خیابـــان 
ایـــن  در  زیـــادی  اتفاقـــات  اخیـــر  ســـال‌های  در  امـــا  اســـت؛ 
خ‌ داده. تقریبـــا هرچنـــد مـــاه از ســـال در ایـــن خیابـــان  خیابـــان ر
حفـــاری بـــوده و اصـــاح شـــبکه فاضـــاب، فرونشســـت‌ها و 
اصـــاح خطـــوط آب و ســـایر فعالیت‌هـــای عمرانـــی، هـــر بـــار 
گوشـــه‌ای از خیابـــان را تخریـــب کـــرده اســـت. اصـــاح و آســـفالت 
خیابـــان به‌صـــورت پـــروژه‌ای، آن را بـــه یـــک مســـیر پـــر از چالـــه 
و دســـت‌انداز تبدیـــل کـــرده کـــه البتـــه هـــر بـــار گوشـــه‌ای از آن 

ــد. ــکلات می‌افزایـ ــر مشـ ــد و بـ ــدا می‌کنـ ــت پیـ ــی نشسـ کمـ

خیابانی پر از مشکلات

بـرای  بـار  »هـر  می‌گویـد:  محلی‌هـا  از  یکـی  رضایـی،  رحیـم 
خـراب  ماشـین‌ها  زیروبنـد  تمـام  می‌کَننـد.  را  خیابـان  کاری، 
خطـوط  اسـت.  خـراب  خیابـان  ایـن  زیرسـازی  اسـت.  شـده 
کـه  پیمانـکاری  و  کـرده  عبـور  مسـیر  ایـن  از  فاضالب  اصلـی 
انتخـاب می‌کننـد بـرای پـروژه، درسـت آسـفالت و مرمـت ایـن 
خیابـان را انجـام نـداده اسـت. هـر بـار می‌آینـد یـک گوشـه‌ای 
از خیابـان را مرمـت می‌کننـد؛ امـا مشـکل اصلـی ایـن خیابـان 
ایـن  حـل نمی‌شـود. بایـد یک‌بـار به‌صـورت اساسـی آسـفالت 

عبـور  خیابـان  ایـن  از  هـم  اتوبـوس  بشـود.  درسـت  خیابـان 
می‌کنـد و بااین‌همـه دسـت‌انداز، رفت‌وآمـد آن‌هـا هـم سـخت 

می‌شـود.«
بـه خانـه بهداشـت تـوی خیابان بازارچه اشـاره می‌کند و ادامه 
می‌دهـد: »مـا تـوی محلـه خیلی بـرای امکانات هزینـه کردیم، 
همیـن خانـه بهداشـت را محلی‌هـا سـاختند؛ امـا از چنـد محلـه 
بـه ایـن خانـه بهداشـت مراجعـه می‌کننـد و شـلوغی و ترافیـک 
دارد. مهاجـرت هـم بـه ایـن محلـه بسـیار زیـاد شـده و همیـن 

باعـث مشـکلات فرهنگـی هم شـده اسـت.«

کاظمی، تردد بالایی دارد و به دلیل برخی  خیابان شهیدان 
البته  زیاد است و  از ساعات  مشکلات ترافیک هم در برخی 
مردم و کودکان عادی هم رفت‌وآمد زیادی در خیابان دارند؛ 
اما علائم ترافیکی مناسبی با توجه ‌به تردد بالا نصب نشده 

است.
شهیدان  خیابان  انتهای  از  قسمتی  گذشته  سال  باآنکه 
ح هنوز ناقص است و  کاظمی اصلاح و بازگشایی شد؛ اما طر
در گلوگاه‌های میانه راه مشکلاتی دارد که رفت‌وآمد را مختل 
می‌کند. برخی مغازه‌ها نیاز به عقب‌نشینی دارند تا خیابان به 

صوت کامل اصلاح شود.

بلاتکلیفی خیابان شهید صادقی

خیابانی پر از دست‌انداز
یکی از مشکلات اصلی محله کوجان، خیابان شهیدان کاظمی و چاله‌های فراوان آن است
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منیره فهامی

گفت‌وگو با پدر و مادر شهیدان سید محمد و سید محسن کاظمی

و  خانه‌ها  میان  جایی  کوجان،  محله  دل  در 
کوچه‌هایی که بوی خاطره می‌دهند، خیابانی 
آرام نشسته است که نام شهیدان کاظمی را بر 
خود دارد؛ سید محمد و سید محسن کاظمی. 
ردّ  نیستند؛  تنها نشانی یک مسیر  نام‌ها  این 
که سال‌هاست در حافظۀ مردم  قدم‌هایی‌اند 

مانده‌اند.
مادری  و  پدر  صحبت  پای  گفت‌وگو،  این  در 
نشسته‌ام که بغضِ دل‌تنگی و روشنایِ افتخار 
هم‌زمان در صدایشان موج می‌زند؛ والدینی که 
قصۀ این دو فرزند را نه با کلمه، که با قلبشان 

روایت می‌کنند.

کومله‌ها او را سوزانده بودند
با  است.  کاظمی  شهیدان  پدر  یــحیــی،  سیـد 
صحبت  برای  ولی  ندارد؛  خوشی  حال  اینکه 
را  ما  پدرانه  و  نمی‌زند  سینه‌مان  به  رد  دست 
می‌گوید:  و  می‌کند  پسرانش  خاطرات  مهمان 
سید محمد، هفدهم آبان سال ۳۷ به دنیا آمد. 
)خانم کاظمی، مادر شهیدان حرفش را تکمیل 
اول"  "بچه  نخلی‌ام  بچه  می‌گوید،  و  می‌کند 
و می‌گوید: دیپلمش  ادامه می‌دهد  پدر  بود.( 
کمیته.  گرفت، بعد از سربازی رفت توی  که  را 
از طرف کمیته با یک دسته بیست‌ودونفره به 
کردستان اعزام شد. محمد مسئول این دسته 

کردستان بودند. زمان برگشت  بود. دو ماه در 
بین بانه و سردشت در کمین کومله‌ها افتادند و 
به شهادت رسیدند. بدنشان را سوزانده بودند. 
مادر شهید آهی جان‌سوز می‌کشد و می‌گوید: 
»ما که جنازه‌اش را ندیدیم. برادرم از کف پایش 
 ۵۸ سال  مهرماه  هجدهم  بود.  شناخته  را  او 

شهید شد. ۲۱ سالش بود.«
پدر ادامه می‌دهد و می‌گوید: در اخلاق و رفتار 
گر من به آن‌ها با عصبانیت  هر دو نمونه بودند. ا
چیزی می‌گفتم، سرشان را پایین می‌انداختند و 

هیچ‌وقت هیچ جوابی نمی‌دادند.

ماند تا با شهادت برود
آقـــا  از  تـــا  می‌خواهـــم  یحیـــی  ســـید  آقـــا  از 

بگویـــد: محســـن 
آقـــا محســـن عضـــو ســـپاه شـــهرکرد شـــد. دو ســـال 
ــهرکرد  ــه شـ ــام جمعـ ــای تقـــوی، امـ محافـــظ آقـ
بـــود. بعـــد از شـــهادتش، ایشـــان می‌گفـــت کـــه 
مـــا بچـــه‌ای بـــا ایـــن نجابـــت و ســـربه‌زیری تـــا 
حـــالا در نیروهـــا نداشـــته‌ایم. بعـــد از شـــهرکرد، 
بـــه جبهـــه  و  بهـــداری شـــد  مســـئول محـــور 
جنـــوب رفـــت و بعـــد ســـمت کردســـتان، منطقـــه 

پنجویـــن.

یکـــی از اقـــوام مـــادری‌اش رفتـــه بـــود جبهـــه 
ــنا  ــن آشـ ــا محسـ ــه بـ ــه‌اش کـ ــدن بچـ ــرای دیـ بـ
شـــده و شـــب آنجـــا مانـــده بـــود. او می‌گفـــت: 
»اذان صبـــح آقـــا محســـن بـــا بیســـیم‌چی‌اش 
بـــرای  رفتنـــد  و  کردنـــد  شـــهادت  غســـل 
گشـــت‌زدن و دیگـــر برنگشـــتند. او بـــا ترکـــش 
دشـــمن در ۲۸ مهرمـــاه ســـال ۶۴ بـــه شـــهادت 

رســـید. ۲۱ ســـالش بـــود.
مـــاه  شـــش  محســـن،  »آقـــا  می‌گویـــد:  مـــادر 
بیشـــتر نداشـــت کـــه مریضـــی ســـختی گرفـــت. 
ســـه مـــاه و ده روز مریـــض بـــود. مثـــل جنـــازه 
مقابلـــم افتـــاده بـــود. تـــا اینکـــه خـــدا لطـــف 
ـــا  ـــا ب ـــد ت ـــد. مان ـــا برگردان ـــه م ـــاره ب ـــرد و او را دوب ک

شـــهادت بـــرود.«

سه ماه بعد از شهادت، دخترش به دنیا 
آمد

آخریـــن بـــار وقتـــی رفـــت جبهـــه شـــش مـــاه بـــود 
ــه‌ماهه  ــرش سـ ــود. همسـ ــرده بـ ــی کـ ــه عروسـ کـ
ــهادتش را  ــر شـ ــد خبـ ــاه بعـ ــه مـ ــود. سـ ــاردار بـ بـ
آوردنـــد و ســـه مـــاه بعـــد دختـــرش بـــه دنیـــا آمـــد. 
ــود، اســـمش را  ــر بـ ــر پسـ گـ ــود ا ــرده بـ وصیـــت کـ
گـــر دختـــر شـــد ســـمیه. محمدعلـــی بگذاریـــم و ا

ک ســـپردیم. خـــودش  کنـــار بـــرادرش او را بـــه خـــا
وصیـــت کـــرده بـــود.

شهادت در ۲۱ سالگی؛ میراث دو برادر

و  نیســـت  ســـازگار  شهرنشـــینی  چهـــره  بـــا  چنـــدان  کوجـــان، 
باعـــث نازیبایـــی در محلـــه شـــده اســـت. 

امکانات تفریحی و بهداشتی مناسبی وجود ندارد

 پـــارک بـــه معنـــای واقعـــی در محلـــه کوجـــان تعریـــف نشـــده
از  ســـهمی  فقـــط  محـــدود،  ســـبز  فضـــای  چنـــد  و  اســـت 
و  خانواده‌هـــا  و  دارنـــد  برعهـــده  را  محلـــه  ســـبز  فضـــای 
نمی‌کننـــد؛  درســـتی  اســـتفاده  فضاهـــا  ایـــن  از  کـــودکان 
محلـــه  در  کـــودکان  و  بانـــوان  تفریـــح  بـــرای  مکانـــی   چـــون 

دیده نمی‌شود. 
ـــم  ـــد خان ـــان چن ـــار خیاب ـــک در کن ـــبز کوچ ـــای س ـــک فض ـــار ی کن
خصـــوص  در  آن‌هـــا  گلایـــه  اولیـــن  و  نشســـته‌اند  هـــم  دور 
مشـــکلات محلـــه، نداشـــتن یـــک پـــارک مناســـب بـــرای کـــودکان 
بـــود. می‌گوینـــد کـــه بچه‌هـــا بایـــد تـــوی کوچه‌هـــا بـــازی کننـــد 
ــد  ــری ندارنـ ــع بهتـ ــم وضـ ــا هـ ــد. خانم‌هـ ــه بماننـ ــوی خانـ ــا تـ یـ
ــود ــا وجـ ـــرای آن‌هـ ــه ب ــح در محلـ ــرای تفریـ ــی بـ ــا جایـ  و تقریبـ

 ندارد. 
و  درمانـــگاه  بـــه  دسترسی‌نداشـــتن  از  خانم‌هـــا  از  یکـــی 
خدمـــات پزشـــکی مناســـب در محلـــه شـــکایت دارد و می‌گویـــد: 
بهداشـــتی  خدمـــات  مرکـــز  کوجـــان  محلـــه  تـــوی  »خیـــران 
درمانـــگاه  از  کوجـــان  مـــردم  امـــا  کردنـــد؛  احـــداث  بزرگـــی 
و پزشـــکی دریافـــت نمی‌کننـــد.  محلـــه خدمـــات بهداشـــتی 
پزشـــک بـــرای محلـــه کوجـــان در خانـــه بهداشـــت نیســـت و 
گـــر ایـــن  باتوجه‌بـــه اینکـــه هزینـــه درمـــان خیلـــی بـــالا رفتـــه، ا
 مشـــکل محلـــه حـــل بشـــود، کمـــک بزرگـــی بـــه اقشـــار ضعیـــف 

می‌شود.« 

بافـــت فرســـوده و کوچه‌هـــای باریـــک و گلـــوگاه زیـــادی کـــه 
معابـــر،  نامناســـب  آســـفالت  دارد،  اصـــاح  بـــه  نیـــاز  برخـــی 
ــر اصلـــی بـــه دلیـــل نرفتـــن ماشـــین  جمع‌شـــدن زبالـــه در معابـ
نامناســـبی  رفـــت‌وروب  و  کوچه‌هـــای  داخـــل  زبالـــه  حمـــل 

محلـــه هـــم از دیگـــر مشـــکلات محلـــه کوجـــان اســـت.
شـــهیدان  اصلـــی  خیابـــان  و  محلـــه  در  ســـبز  فضـــای  چنـــد 
کاظمـــی تعبیـــه شـــده؛ امـــا دسترســـی بچه‌هـــا بـــه فضـــای بـــازی 
مناســـب مهیـــا نیســـت و آن‌هـــا از ایـــن فضـــا محـــروم هســـتند.

کی است زمین‌های بایر و جاده‌ای که هنوز خا

کشـــاورزی  زمین‌هـــای  محاصـــره  در  کوجـــان  محلـــه  روزی 
بـــه  تبدیـــل  کشـــاورزی  زمین‌هـــای  به‌مـــرور  و  اســـت  بـــوده 
ـــن  ـــد ای ـــر می‌رس ـــه نظ ـــه ب ـــوند؛ البت ـــکونی می‌ش ـــای مس ک‌ه پلا
تفکیـــک زمین‌هـــا و تغییـــر کاربری‌هـــا، از قاعـــده شهرســـازی 
تبعیـــت نکـــرده اســـت و امـــروز شـــاهد کوچه‌هـــای باریـــک و 
محلـــه  اطـــراف  در  هنـــوز  هســـتیم.  محلـــه  تـــوی  نامنظـــم 
کوجـــان، به‌خصـــوص در کنـــار مـــادی کـــه از میانـــه محلـــه و 

زمین‌هـــای  می‌کنـــد،  عبـــور  کاظمـــی  شـــهیدان  خیابـــان 
خیابـــان  انتهـــای  در  می‌شـــود.  دیـــده  زیـــادی  رهاشـــده 
دیـــده  بیشـــتر  بایـــر  زمین‌هـــای  ایـــن  کاظمـــی  شـــهیدان 
می‌شـــود. رهاشـــدن نخاله‌هـــای ســـاختمانی و ضایعـــات در 
ایـــن زمین‌هـــا به‌وضـــوح بـــه چشـــم می‌خـــورد و ایـــن اولیـــن 
ک و  خصوصیـــت زمین‌هـــای بایـــر در محله‌هاســـت. تولیـــد خـــا
آلودگـــی محیـــط هـــم به‌خصـــوص وقتـــی بادهـــای ســـنگین 

می‌وزد، از دیگر خاصیت این زمین‌هاست. 
و  شـــده‌اند  رهـــا  زمین‌هـــا  ایـــن  سال‌هاســـت  آنکـــه  بـــا 
منـــزل  بـــه  تبدیـــل  نامنظـــم،  به‌صـــورت  آن‌هـــا  از  قســـمتی 
هـــم  منظمـــی  کله  شـــا از  تقریبـــا  و  شـــده‌اند  مســـکونی  
برخـــوردار نیســـتند، می‌تـــوان گفـــت محلـــه به‌صـــورت اصولـــی 
ــی در  ــه خوبـ ــی  را بـ ــن بی‌نظمـ ــکلات ایـ ــده و مشـ ــاخته نشـ سـ

دیـــد.   می‌تـــوان  کوچه‌پس‌کوچه‌هـــا 

زمین‌هایی که محل انبار مصالح ساختمانی شده‌اند

درســـت در کنـــار مـــادی و انتهـــای خیابـــان شـــهیدان کاظمـــی 
ــی و بلاتکلیـــف اســـت. در  کـ ــاده خا ــان جـ و ســـمت چـــپ خیابـ
کـــی ســـاختمان‌ها در حـــال ساخته‌شـــدن  کنـــار ایـــن جـــاده خا
جـــاده  از  امـــا  می‌افتـــد؛  اتفـــاق  هـــم  عبورومـــرور  و  هســـتند 
مغازه‌هـــای  مســـیر  ابتـــدای  در  نیســـت.  خبـــری  آســـفالت 
هـــم  مختلـــف  کارگاه‌هـــای  و  ســـاختمانی  مصالـــح  فـــروش 
و  تجمـــع  محـــل  هـــم  زمین‌هـــا  از  برخـــی  می‌شـــود.  دیـــده 
انبـــار مصالـــح ســـاختمانی هســـتند و منظـــره جالبـــی بـــرای 
یـــک محلـــه شـــهری نیســـت. حضـــور ایـــن کارگاه‌هـــا کـــه جـــزو 
مشـــاغل شـــهری مزاحـــم هـــم محســـوب می‌شـــوند، در محلـــه 
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و هنرهـــای خـــود را در معـــرض دیـــد هنرمنـــدان 
قـــرار مـــی‌داد.

کن  افتخارات یک هنرمند کوجانی در اما
متبرکه

کـــه  ســـال‌هایی  طـــول  در  مصطفـــی  ســـید 
زیبایـــی  و  عاشـــقی  درس  قلم‌زنـــی  هنـــر  در 
کـــرد تـــا هـــر آنچـــه را در  می‌آموخـــت، تـــاش 
ـــا  ـــه صده ـــه ب ـــود باعلاق ـــه ب ـــال‌ها آموخت ـــن س ای
هنـــرور و علاقه‌منـــد بـــه ایـــن رشـــته بیامـــوزد و 
گردان بزرگـــی تربیـــت شـــدند  در کنـــار آن، شـــا
ضریـــح  قلم‌زنـــی  در  آن‌هـــا  از  بســـیاری  کـــه 
 امام‌رضـــا)ع( و ضریـــح امام‌حســـین )ع( دخیـــل

بودند. 
ایـــن هنرمنـــد بـــزرگ پســـران خـــود سیدحســـن، 
راه  ایـــن  در  را  سیدحســـین  و  ســـیدمحمد 
تربیـــت کـــرد تـــا در کنـــار او هنـــری بی‌بدیـــل 

علـــم  و  بگذارنـــد  یـــادگار  بـــه  تاریـــخ  در  را 
هنرقلم‌زنـــی را در خانـــواده زنـــده نگـــه دارنـــد.
کـــن  ســـاخت بیـــش از صدهـــا ضریـــح، درِ اما
متبرکـــه در ایـــران و کشـــور عـــراق، از خدمـــات 
محلـــه  باســـابقه  هنرمنـــد  ایـــن  هنرهـــای  و 
ــر بخواهیـــم بـــه گوشـــه‌ای  گـ کوجـــان اســـت. ا
از هنرهـــای به‌یادگارمانـــده از ایـــن هنرمنـــد 

بگوییـــم: بایـــد  اشـــاره‌کنیم 
حضـــور در پـــروژه ســـاخت ضریـــح حضـــرت 
از  مظاهـــر  ابـــن  حبیـــب  و  مســـلم‌ابن‌عقیل 

سال 90 تا 94
درِ  دو  ســـاخت  و  مطهـــر  ضریـــح  قلم‌زنـــی 

حرم مطهر دو طفلان مسلم
ســـاخت پنجره‌هـــای نقـــره ضریـــح مطهـــر 

ابراهیم مجاب
امامیـــن  صحـــن  لوســـترهای  قلم‌زنـــی 

کاظمین )ع(
قلم‌زنی لوسترهای صحن امیرالمؤمنین )ع(

ســـاخت قلم‌زنـــی هفـــت درِ صحـــن حـــرم 
حضرت سیدالشهدا )ع(

ســـاخت و قلم‌زنـــی 19 درِ مطـــای صحـــن 
حرم امامین کاظمین )ع(

امامیـــن  مطهـــر  ضریـــح  درِ  پنـــج  ســـاخت 
عسکرین )ع(

امامیـــن  مطـــای  ایـــوان  چهـــار  قلم‌زنـــی 
کاظمین )ع(

زرگری ضریح مطهر شهدای کربلا
امامیـــن  مطهـــر  ضریـــح  داخـــل  زرگـــری 

عسکرین )ع(
ســـاخت قلم‌زنـــی درِ امامـــزاده ســـید محمـــد)ع( 

در سامرا
قلم‌زنـــی و زرگـــری پنجـــره جدیـــد شـــهدای 

کربلا در حرم امام حسین )ع(
ســـال‌ها  ایـــن  در  ســـیدمصطفی  شـــاید 
اهل‌بیـــت  مطهـــر  حـــرم  بـــه  پایـــش  وقتـــی 
باشـــد.  داشـــته  دیگـــری  حـــال  می‌رســـد، 
ضریح‌هـــای  ســـاخت  هنـــگام  در  قطعـــا  او 
بـــا صاحبـــان  زیـــادی  گفت‌وگوهـــای  مطهـــر 
ــار  ــالا وقتـــی در کنـ ــته و حـ ــا داشـ ایـــن ضریح‌هـ
مطهـــر  حرم‌هـــای  در  خـــود  دســـتان  هنـــر 
کـــه بـــرای ســـاخت  می‌ایســـتد، از دســـتانش 
مخلوقـــات  بهتریـــن  بـــرای  در  و  ضریـــح 
تشـــکر  اســـت،  کـــرده  اســـتفاده   خـــدا 
خواهـــد کـــرد. ســـیدمصطفی و هنـــر زیبایـــش در 
دنیـــا خواهـــد مانـــد و محلـــه کوجـــان همیشـــه 
ــار  ــون او افتخـ ــد بزرگـــی چـ ــتن هنرمنـ ــه داشـ  بـ

خواهد کرد.

گروه هم‌محله

در  وقتـــی  هنرمندهاســـت.  شـــهر  اصفهـــان 
ایـــن  محله‌هـــای  کوچه‌پس‌کوچه‌هـــای 
را  زیـــادی  هنرمنـــدان  می‌زنـــی،  قـــدم  شـــهر 
می‌توانـــی پیـــدا کنـــی کـــه کارهـــای بزگـــی را در 
ـــم  ـــدان ه ـــه چن ـــد و البت ـــت کرده‌ان ـــا ثب ـــن دنی ای
شناخته‌شـــده نیســـتند. محلـــه کوجـــان هـــم 
یکـــی از ایـــن محله‌هاســـت کـــه در درون خـــود 
ـــت  ـــرده اس ـــادی را تربیت‌ک ـــد زی ـــدان هنرمن فرزن
و افتخـــار ایـــن محلـــه محســـوب می‌شـــوند. در 
میـــان هنرمنـــدان ایـــن محلـــه یکـــی از بهتریـــن 
می‌کنـــد؛  زندگـــی  اصفهـــان  قلم‌زن‌هـــای 
هنرمنـــدی کـــه در کارنامـــه خـــود آثـــار فاخـــری 

دارد و قابل‌تقدیـــر و معرفـــی اســـت.

کودکی که هنر را با جان‌ودل آموخت
ســـید مصطفـــی احمـــدی در فروردیـــن ســـال 
1331 در شـــهر اصفهـــان بـــه دنیـــا می‌آیـــد. او 
کن محلـــه کوجـــان اســـت و  سال‌هاســـت ســـا
از همـــان کودکـــی علاقـــه‌اش بـــه هنـــر آن را بـــه 
همـــان  از  می‌کشـــاند.  قلم‌زنـــی  هنـــر  ســـمت 
شـــروع  را  قلم‌زنـــی   1339 ســـال  از  کودکـــی 
گردی زیـــر نظـــر اســـاتید بزرگـــی  می‌کنـــد و شـــا
اســـدالله  اســـتاد  ســـید  اســـتاد  مرحـــوم  مثـــل 
و علـــی خســـروانی، آن را در ایـــن مســـیر بـــه 
هنرمنـــدی قابـــل، تبدیـــل می‌کنـــد. تـــا ســـال 
اســـتادید  از  را  زیـــادی  درس‌هـــای   1347
خـــودش می‌آمـــوزد و هنـــر را بـــا تمـــام جزئیـــات 

می‌ســـپارد. خاطـــر  بـــه 
گردی و در عنفـــوان  بعـــد از گذرانـــدن دوران شـــا
ـــا کارهـــای  جوانـــی، فعالیـــت شـــخصی خـــود را ب
هنـــری مثـــل ســـاخت تابلـــو قلم‌زنـــی بـــا طراحـــی 
ســـاخت  مســـیر  در  و  می‌کنـــد  شـــروع  ایرانـــی 
ایـــران  کـــن متبرکـــه در  اما ضریـــح و درهـــای 
داســـتان  تـــا  می‌شـــود  وارد  کشـــورها  دیگـــر  و 

ــورد. ــد بخـ ــی‌اش کلیـ ــری در زندگـ دیگـ
کارگاه قلم‌زنـــی در آســـتان قـــدس  راه‌انـــدازی 
ســـاخت  بـــرای  زمینـــه‌ای   1372 ســـال  در 
نمونه‌هایـــی از ضریـــح و ســـاخت پنجـــره نقـــره 
ــاز جدیـــدی از  ــا )ع(، او را وارد فـ رواق امـــام رضـ
دنیـــای هنرمنـــدی‌اش می‌کنـــد و حضـــور در 
ایـــن کارگاه از دیگـــر افتخـــارات ســـیدمصطفی 

ــت.  اسـ
او بـــا راه‌انـــدازی کارگاه قلم‌زنـــی آفرینش‌هـــای 
عالیـــات  عتبـــات  بازســـازی  ســـتاد  هنـــری 
اســـتان اصفهـــان، بـــرای ســـاخت درب حـــرم 
حضـــرت سیدالشـــهدا)ع( در ســـال 1387 وارد 

اهل‌بیـــت  بـــه  خدماتـــش  از  جدیـــدی  فـــاز 
ــت  ــیر، خدمـ ــن مسـ ــد و در ایـ ــام شـ علیهم‌السـ
خالصانـــه بـــه اهل‌بیـــت را انتخـــاب می‌کنـــد.

حرکت سیدمصطفی در مسیر اهل‌بیت
ســـید مصطفـــی در راه خدمـــت بـــه اهل‌بیـــت 
هیچ‌وقـــت کـــم نیـــاورد و از کارهایـــی کـــه بـــه 
او  نمی‌کـــرد.  کوتاهـــی  می‌شـــد،  پیشـــنهاد  او 
در ایـــن راه عاشـــقانه وارد شـــده بـــود و هـــر بـــار 
هـــر پیشـــنهادی کـــه بـــرای ســـاخت درِ حـــرم 
یـــا ضریـــح بـــه او می‌شـــد بـــا همـــه عشـــق و 
علاقـــه قبـــول می‌کـــرد. ســـال 1389 هم‌ســـاخت 
جـــوار  در  را  عســـکرین)ع(  حرمیـــن  در‌هـــای 
ــاب  ــا قـ ــرد تـ ــروع کـ حضـــرت معصومـــه)س( شـ
در  می‌کنـــد.  بـــاز  زندگـــی‌اش  در  را  تـــازه‌ای 
هنـــری  کارگاه‌هـــای  در  ســـال‌ها  همـــان 
اســـتان‌های تهـــران و البـــرز هـــم حضـــور داشـــت 

خانوادۀ هنرمند  سیدمصطفی
گفت و گو با سیدمصطفی احمدی، هنرمند قلم‌زن که آثار برجسته‌ای در حرم‌های مطهر به یادگار گذاشته است



ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شماره 57، سه‌شنبه 02/01

13 منطقه   8

 زهره قندهاری

ایــن  ســطح  فرعــی  و  اصلــی  معابــر  ردانی‌پــور، 
روکــش  مترمربــع  117هــزار  متــراژ  بــه  منطقــه 
عملیــات  ایــن  شــده  ســعی  و  شــده  آســفالت 
تمامــی محله‌هــای هفده‌گانــه ایــن منطقــه را 
پوشــش دهــد. در ســال جــاری نیــز ایــن رویــه 
رضایــت  بتوانیــم  تــا  داشــت  خواهــد  ادامــه 
کنیــم. فراهــم  را  گرامــی  شــهروندان  کثریــت  ا

ماشــین  گذرهــا،  باریکــی  دلیــل  بــه 
فرعــی  کوچه‌هــای  داخــل  زبالــه  حمــل 
نمــی‌رود و تجمــع زباله‌هــا ابتــدای معابــر 
داده  محلــه  بــه  نامناســبی  فــرم  اصلــی 

است. در این باره پاسخ شما چیست؟
طــرح  طبــق  چنانچــه  فرعــی  گذرهــای  تنگــی 
باشــد،  داشــته  آزادســازی  بــه  نیــاز  تفصیلــی 
به‌صــورت تدریجــی انجــام می‌شــود و پیگیــری 
ســاختمانی  پروانــه  اخــذ  زمــان  در  مالــکان 
گرفــت. شــهروندان  متقاضیــان صــورت خواهــد 
زبالــه  مدنظــر  محــل  در  مقــرر  ســاعت  در  بایــد 
ســاکنان  از  برخــی  متأســفانه  امــا  بگذارنــد؛ 
و  نمی‌کننــد  رعایــت  را  زباله‌گــذاری  زمان‌بنــدی 
زباله‌هــا را خــارج از نوبــت در محــل می‌گذارنــد کــه 
می‌شــود. محلــه  زیبایــی  مخــل  موضــوع  ایــن 

کنان محلــه معتــرض هســتند کــه  ســا
دارد.  نامناســبی  وضعیــت  رفــت‌وروب 
خصــوص  ایــن  در  شــهرداری  برنامــه 

چیست؟
داده  پاســخ  قبــل  ســؤال  در  کــه  همان‌گونــه 
بــه همــکاری و  نیــز منــوط  ایــن موضــوع  شــد، 
مســاعدت شــهروندان و اهالــی محــل اســت کــه 
بــا رعایــت اصــول بهداشــتی و حمــل زباله‌هــا در 
باعــث  اعلامــی،  مقــرر  ســاعت‌های  و  تاریخ‌هــا 
نشــود؛  بهداشــتی  بی‌نظمــی  و  به‌هم‌ریختگــی 
همچنیــن نظافــت محلــه بــه همــت پاکبانــان 
به‌صــورت روزانــه از ســاعت 10 صبــح تــا 13 ظهــر 
انجــام می‌شــود. در غیــر ایــن صــورت شــهروندان 
ســامانه  طریــق  از  را  مربــوط  مســائل  می‌تواننــد 
تــا  دهنــد  گــزارش  منطقــه  بــه   137 ارتباطــی 
معضــل  ایــن  رفــع  بــرای  لازم  هماهنگی‌هــای 

انجــام شــود.

کنان  کــه ســا در ایــن محلــه آن‌گونــه 
بــرای  مناســبی  بــازی  فضــای  می‌گوینــد، 
اســت  قــرار  آیــا  نــدارد.  وجــود  کــودکان 

اقدامی در این خصوص انجام شود؟
ج  در خیابــان شــهیدان کاظمــی دو بوســتان بــر
کبوتــر، بوســتان اردیبهشــت و دو بوســتان محلی 
دیگــر بــه نام‌هــای ملــت یــک و دو وجــود دارد. 
بوســتان ملــت 2 مجهــز بــه ســایت بــازی کــودکان 
کوجــان، پــارک اردیبهشــت  اســت. در خیابــان 
ــازی وجــود داشــت کــه در ســال  یــک محوطــه ب
کنان محــل   1402 بــه علــت شــکایت متعــدد ســا
بــازی  از  حاصــل  ســروصدای  خصــوص  در 
کــودکان جمــع‌آوری و بــه پــارک بهارســتان انتقال 

شــد. داده 

بــه چــه علــت علائــم ترافیکی بــا توجه 
بــه تــردد زیــاد در خیابــان شــهیدان کاظمی 

نصب نشده است؟
علائــم ترافیکــی و چراغ‌هــای چشــمک‌زن خیابان 
شــهیدان کاظمــی نصــب شــده اســت؛ امــا بــا توجه 
بــه اینکــه ایــن خیابــان نیــاز بــه زیرســازی و روکش 
به‌روزرســانی  تعمیــرات،  از  پــس  دارد،  آســفالت 
قــرار  منطقــه  کار  دســتور  در  ترافیکــی  علائــم 

می‌گیــرد.

پرسیــدنـــــد  کنـــــان  سـا از  یکــــی 
خیـــابـــــان مغــازه‌هــــای   عقــب‌نشینـــــی 

امــام خمینــی)ره( و اصــاح پیــاده‌رو چــه 
زمانی انجام می‌شود؟

تعــدادی از مغازه‌هــا در خیابــان امــام خمینــی)ره( 
تدریجــی  به‌صــورت  کــه  دارد  نیــاز  تملــک  بــه 
بــا حضــور مالــک در منطقــه و دریافــت پروانــه 
عملیــات  شــد.  خواهــد  انجــام  ســاختمانی 
نیــز  محــدوده  ایــن  پیاده‌روهــای  ســامان‌دهی 
در دســتور کار اســت کــه پــس از جنــگ تحمیلــی 

بــود. اولویــت خواهــد  در  رمضــان 

پیاده‌روســازی  ســامان‌دهی  عــدم 
دیگــر  گلایــه  کاظمــی  شــهیدان  خیابــان 
کنان اســت. در ایــن خصــوص پاســخ  ســا

شما چیست؟
خیابــان  در  پیاده‌روهــا  ســامان‌دهی  عملیــات 
زیرســازی  عملیــات  از  پــس  کاظمــی  شــهیدان 
و روکــش آســفالت ایــن خیابــان انجــام خواهــد 
شــد کــه ایــن امــر منــوط بــه پایــان حفاری‌هــای 

اســت. خدماتــی  شــرکت‌های 

جنــگ  در  منطقــه8  از  میــزان  چــه 
آســیب ‌دیــده اســت و بــرآورد شــما بــرای 

بازسازی چگونه است؟
کنــون 744 واحــد جنــگ‌زده  در ایــن منطقــه تا

شناســایی و ارزیابــی شــده اســت.

بــــــرای  اقـــدامــاتـــــی  چـــــه  کنـــــون  تــا
شناســایی و بازســازی منطقــه در شــرایط 

جنگی انجام شده است؟
منطقــه8  هماهنگــی  بــا  جهــادی  نیروهــای 
شــهرداری اصفهــان، نســبت بــه تعمیــر و تعویــض 
15 در و پنجــره در خیابــان گلخانــه اقــدام کرده‌انــد 
و تعــداد 70واحــد در خیابــان گلخانــه و هفت واحد 
در خیابــان شــهید باهنــر تعویــض شیشــه انجــام 
شــده و شناســایی و بازســازی‌ها هنــوز در دســت 

اقــدام اســت.

منطقــه۸ شــهرداری اصفهــان به‌عنــوان نقطــه 
بــا  توســعه‌ای  و  عمرانــی  پروژه‌هــای  تلاقــی 
نقــش  خــود،  ویــژه  فرصت‌هــای  و  چالش‌هــا 
تأثیرگــذاری در اقتصــاد و توســعه شــهر اصفهــان 
 ۲۰۳۹ مســاحت  بــا  منطقــه  ایــن  می‌کنــد.  ایفــا 
از  کــه  اســت  حریــم  بــدون  منطقــه‌ای   هکتــار 
۱۷ محلــه برخــوردار و کم‌برخــوردار تشــکیل شــده 
اســت. ایــن منطقــه بــا جمعیــت حــدود ۳۰۰هــزار 
مناطــق  میــان  منطقــه  پرجمعیت‌تریــن  نفــر، 
ــم  ک ــترین ترا ــه بیش ــت ک ــان اس ــه اصفه پانزده‌گان
جمعیــت و ســاکنان آن مربــوط بــه محله‌هــای 

کوجــان اســت.  بهرام‌آبــاد و 
محلــه کوجــان در اســتان اصفهــان و در محــدوده 
شــمال غربــی شــهر اصفهــان واقــع شــده اســت. 
ایــن محلــه از شــمال بــا بلــوار خانه‌اصفهــان، بلــوار 
ــوار  ــت و بل ــهدای امنی ــدان ش ــلطانی، می خلیفه‌س
ســپاه، از شــرق بــا بلــوار رزمنــدگان و از غــرب بــا بلوار 
شــریف شــرقی و بلــوار درخشــان محــدود شــده و 
بــا محله‌هــای رهنــان، خانه‌اصفهــان، لیمجیــر، 
رزمنــدگان  و  پرتمــان  مارچیــن،  گل‌محمــدی، 
مجــاورت دارد. در ایــن محلــه معضلاتــی وجــود 
حســن  و  کرده‌انــد  روایــت  شــهروندان  کــه  دارد 
شــهرداری  منطقــه۸  مدیــر  محمدحســینی، 

اصفهــان بــه آن‌هــا پاســخ می‌دهــد.

سال‌هاســت لایــن ورودی و خروجــی 
خیابان شــهید صادقی بلاتکلیــف مانده و 
چــه  اســت.  شــده  رهــا  خیابــان  ادامــه 
ایــن  تکلیــف  تعییــن  بــرای  برنامــه‌ای 

خیابان دارید؟
 در سال‌های گذشته خیابان سردار شهید صادقی

تملــک و اجــرا شــده بــود و صرفاً در بخش انتهایی 
آن، کــه بــه صحــرای پرتمــان متصــل می‌شــود، 
بــا  بایــد  بنابرایــن  اســت؛  شــده  تکلیــف  رفــع 
فراخوان‌هــای انجام‌شــده و مراجعــه مالــکان ایــن 
محلــه، عملیــات تملــک و آزادســازی آن بــا توافــق 

ــت. ــر اس ــه زمان‌ب ــود ک ــام ش ــزان انج ــن عزی ای

خشــکی  دارنــد  اذعــان  شــهروندان 
در  درختــان  ضعیــف  آبیــاری  و  مــادی 
کاظمــی  شــهیدان  و  صادقــی  خیابــان 
ایــن  رفــع  بــرای  بســیار مشــهود اســت. 

معضل چه راهکاری دارید؟
در قدیــم به‌دلیــل وفــور بارندگــی، ایــن مادی‌هــا 
ایــن  در  کشــاورزی  حتــی  و  بــوده  آب  از  مملــو 
رایــج  متعــدد  زمین‌هــای  دلیــل  بــه  محــدوده 
به‌دلیــل  اخیــر  ســال‌های  در  امــا  اســت؛  بــوده 
خشــک  مادی‌هــا  بی‌آبــی،  و  بارش‌هــا  کاهــش 
شــده و دیگــر کشــاورزی در ایــن محــدوده انجــام 
آبیــاری  نوبــت  تعــداد  همچنیــن  نمی‌شــود؛ 
از  ارائه‌شــده  تنظیمــی  برنامــه  طبــق  درختــان، 
ســوی ســازمان پارک‌هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
بــوده کــه بــه همــت دســتگاه نظــارت مســتقیم 
منطقــه و دســتگاه نظــارت عالــی آبیــاری می‌شــود 
و درخصــوص خشــکه‌بری شــاخه‌های خشــک 

می‌شــود.  انجــام  لازم  اقدام‌هــای 
بــا عنایــت بــه کمبــود منابــع آبــی، تــاش می‌کنیــم 
آبیــاری درختــان را در حدقبــول انجــام دهیــم. 
توســط  غرقابــی  و  شــلنگی  به‌صــورت  آبیــاری 
کــه  می‌شــود  انجــام  تحت‌فشــار  سیســتم 

درختــان آســیبی نبیننــد و آبیــاری طبــق اصــول 
اســتانداردهای ســازمان پارک‌هــا انجــام می‌شــود.

به گفته یکی از شــهروندان، آســفالت 
دلیــل  بــه  کاظمــی  شــهیدان  خیابــان 
بســیار  متعــدد  عمرانــی  عملیات‌هــای 
ایــن  رفــع  بــرای  آیــا  اســت.  نامناســب 

معضل اقدامی در دستور کار دارید؟
کاظمــی بــه  ایــن مســئله در خیابــان شــهیدان 
دلیــل نشســت‌های حاصــل از نشســت فاضــاب 
شــهری کــه به‌وفــور یافــت می‌شــود، بــه چشــم 
می‌خــورد؛ بنابرایــن عملیــات نوســازی سیســتم 
فاضــاب ایــن خیابــان مدتــی اســت بــه همــت 
شــرکت آب و فاضــاب در دســت اقــدام اســت؛ 
لــذا پــس از اتمــام عملیــات نوســازی و تســت‌های 
باشــد،  نداشــته  حفــاری  بــه  نیــاز  کــه  مربــوط 
عملیات زیرســازی و روکش آســفالت این خیابان 

ــد. ــد ش ــام خواه انج

کوچه‌هــای باریــک و گلوگاه‌هــای زیــاد 
کــه برخــی از آن‌هــا بــه اصــاح نیــاز دارد در 
ایــن محلــه زیــاد دیــده می‌شــود. بــرای رفع 

این معضل چه می‌کنید؟
گلــوگاه و کوچه‌هــا در طــرح تعریــض تدریجــی قــرار 
گــر گلــوگاه خاصی مدنظر شــهروندان  دارد؛ لیکــن ا
رفت‌وآمــد  و  ترافیــک  مخــل  کــه  اســت  گرامــی 
اســت، می‌تواننــد به‌صــورت مــوردی بــا شــماره 
137 تمــاس بگیرنــد و اعــام کننــد؛ ضمــن اینکــه 
محــدوده  ایــن  اصلــی  گلوگاه‌هــای  از  تعــدادی 
ــار و اختصــاص  ــا تأمیــن اعتب شناســایی شــده و ب
ردیــف بودجــه و مشــارکت اهالی محــل، تملک آن 

ــت. ــدام اس ــت اق ــم در دس ه

بازســـازی بافـــت فرســـوده و آســـفالت 
از  کوچه‌هـــا  برخـــی  در  معابـــر 
در  اســـت.  کنان  ســـا درخواســـت‌های 

این خصوص چه برنامه‌ای دارید؟
فرســوده،  بافــت  بازســازی  خصــوص  در 
ارگان‌هــای مربــوط و شــهرداری تســهیلات لازم 
را بــرای مالکانــی کــه درخواســت نوســازی بافــت 
بنابرایــن  گرفته‌انــد؛  نظــر  در  دارنــد  فرســوده 
همــکاری  بــا  بایــد  فرســوده  بافــت  نوســازی 
شــود.  انجــام  فرســوده  خانه‌هــای  مالــکان 
دربــاره آســفالت معابــر اصلــی و فرعــی بــه اطــاع 
گذشــته بزرگــراه شــهید  کــه در ســال  می‌رســاند 

تعریض تدریجی گلوگاه‌ها و کوچه‌ها
کنان کوجان پاسخ‌های حسن محمدحسینی، مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان، به مطالبات سا
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گره‌های ۲۰ساله با همراهی  بازشدن 
شهروندان

جمعیـــت ایـــن منطقـــه، ۳۰۰هـــزار نفـــر اســـت کـــه 
ــان  ــتان‌های اصفهـ ــداد یکـــی از شهرسـ ــه تعـ بـ
زمین‌هـــای  دیگـــر  موضـــوع  دارد.  جمعیـــت 
زیـــاد منطقـــه اســـت کـــه ظرفیت‌هـــای زیـــادی 
در ایـــن راســـتا وجـــود دارد. مناطـــق ۸، ۳ و 
و  نـــدارد  حریـــم  اصفهـــان  شـــهرداری  یـــک 
اســـت  محـــدوده  داخـــل  آن  وســـعت  تمـــام 
تعییـــن  کاربری‌هـــا  می‌دهـــد  نشـــان  کـــه 
ــز  ــه عمرانـــی نیـ ــده اســـت. در زمینـ تکلیـــف شـ
کار زیـــادی وجـــود دارد؛ زیـــرا بعضـــی  جـــای 
نیمـــه‌کاره  تفصیلـــی  ح  طـــر خیابان‌هـــای  از 
رهـــا شـــده و بـــه آن‌هـــا پرداختـــه نشـــده بـــود. 
بـــرای  شـــهروندان  متعـــدد  درخواســـت‌های 
ــاد  ــیار زیـ ــا بسـ ــن تکلیـــف ایـــن خیابان‌هـ تعییـ
ـــان  ـــف خیاب ـــن تکلی ـــال تعیی ـــود؛ به‌عنوان‌مث ب
شـــهید چمـــران بهرام‌آبـــاد مطالبـــه بیـــش از 
بنابرایـــن  بـــود؛  محـــل  اهالـــی  بیست‌ســـاله 
محلـــه  اهالـــی  پیگیری‌هـــای  و  تـــاش 
شـــهرداری  در  مـــا  همـــکاران  و  بهرام‌آبـــاد 
از  پـــس  ایـــن خیابـــان  موجـــب شـــد تملـــک 
گذشـــت بیـــش از دو دهـــه بـــه ارزش تملـــک 
3520 میلیـــارد ریـــال صـــورت گیـــرد و عملیـــات 
بالغ‌بـــر  اعتبـــاری  بـــا  پـــروژه  ایـــن  اجرایـــی 

80 میلیـــارد ریـــال انجـــام شـــود و بـــه اتمـــام 
برســـد. احـــداث ایـــن خیابـــان از پروژه‌هـــای 
اســـت  راســـتای محله‌محـــوری  شـــاخص در 
ــه می‌توانـــد خیابـــان بنفشـــه شـــمالی را بـــه  کـ
گلســـتان شـــرقی متصـــل و تـــردد را  خیابـــان 
بـــا  همچنیـــن  کنـــد؛  تســـهیل  اهالـــی  بـــرای 
احـــداث ایـــن خیابـــان پیش‌بینـــی می‌شـــود 
محلـــه  ایـــن  در  کـــم  حا شـــهری  بافـــت 
ـــت  ـــدای فعالی ـــود. در ابت ـــر ش ـــتخوش تغیی دس
کـــه  مؤثـــران  و  معتمـــدان  منطقـــه۸،  در 
دغدغه‌منـــد محله‌هـــای منطقـــه بودنـــد، بـــا 
یـــأس و ناامیـــدی از وجـــود مشـــکلات صحبـــت 
می‌کردنـــد؛ امـــا بـــا برنامه‌ریزی‌هـــای دقیـــق و 
پیگیـــری  شـــاهد  اقدامـــات،  اولویت‌بنـــدی 
خـــود  چندســـاله  خواســـته‌های  تحقـــق  و 
اســـت  ایـــن  اهمیـــت  حائـــز  نکتـــه  شـــدند. 
کـــه منطقـــه۸ شـــهرداری اصفهـــان ظرفیـــت 
بســـیار خوبـــی بـــرای درآمـــد دارد؛ امـــا مشـــکل 
کـــه ســـرمایه‌گذاران از ایـــن  مهـــم ایـــن بـــود 
جلســـه‌ای  ازایـــن‌رو  بودنـــد؛  رفتـــه  منطقـــه 
اصفهـــان  شـــهر  و  منطقـــه  انبوه‌ســـازان  بـــا 
برگـــزار شـــد و بـــرای کمـــک بـــه ســـرمایه‌گذاران 
ــرمایه‌گذاران و  ــه سـ ــم. بـ ــی کردیـ ــام آمادگـ اعـ
انبوه‌ســـازان وعـــده دادیـــم مشـــکلات متعـــدد 
طولانـــی  بوروکراســـی‌های  ازجملـــه  آن‌هـــا 

به‌عنـــوان  اصفهـــان  شـــهرداری  منطقـــه۸ 
و  عمرانـــی  پروژه‌هـــای  تلاقـــی  نقطـــه 
توســـعه‌ای بـــا چالش‌هـــا و فرصت‌هـــای ویـــژه 
خـــود، نقـــش تأثیرگـــذاری در اقتصـــاد و توســـعه 
شـــهر اصفهـــان ایفـــا می‌کنـــد. ایـــن منطقـــه بـــا 
مســـاحت ۲۰۳۹ هکتـــار یـــک منطقـــه بـــدون 
و  برخـــوردار  محلـــه   ۱۷ از  کـــه  اســـت  حریـــم 

اســـت.  شـــده  تشـــکیل  کم‌برخـــوردار 
ـــر،  ـــدود ۳۰۰هزارنف ـــت ح ـــا جمعی ـــه ب ـــن منطق ای
مناطـــق  میـــان  منطقـــه  پرجمعیت‌تریـــن 
بیشـــترین  کـــه  اســـت  اصفهـــان  پانزده‌گانـــه 
بـــه  مربـــوط  کنان  ســـا و  جمعیـــت  کـــم  ترا
اســـت.  کوجـــان  و  بهرام‌آبـــاد  محله‌هـــای 
تاریخـــی  بافـــت  منطقـــه۸ اصفهـــان شـــامل 
از  یکـــی  ویژگـــی  ایـــن  کـــه  اســـت  جدیـــد  و 
محســـوب  منطقـــه  ایـــن  شـــاخص‌های 

 . د می‌شـــو
فرســـوده  بافـــت  لکـــه   ۲۵ از  منطقـــه  ایـــن 
۳و۱۴  مناطـــق  از  پـــس  و  شـــده  تشـــکیل 
فرســـوده  بافـــت  میـــزان  بیشـــترین  دارای 
تلاش‌هـــای  اخیـــر،  ســـال‌های  طـــی  اســـت. 
بـــه  پاســـخگویی  بـــرای  شـــهری  مدیریـــت 
مشـــکلات  رفـــع  و  شـــهروندان   نیازهـــای 
افزایـــش  راســـتای  در  به‌ویـــژه  رو،  پیـــش‌ 
ســـرمایه‌گذاری،  جـــذب  و  زندگـــی  کیفیـــت 

اســـت. گرفتـــه  قـــرار  مدنظـــر 
ایـــن منطقـــه بـــا دارابـــودن زمین‌هـــای وســـیع 
کاربری‌هـــای مشـــخص، ظرفیـــت زیـــادی  و 
بـــرای تبدیل‌شـــدن بـــه یکـــی از قطب‌هـــای 
دارد. منطقـــه۸  اصفهـــان  توســـعه   شـــهری 
کـــه  دارد  محلـــه   ۱۷ اصفهـــان  شـــهرداری 
محله‌هـــا  نزدیکـــی  آن‌هـــا  مشـــترک  نقطـــه 
گـــزارش حســـن  بـــا یکدیگـــر اســـت. در ایـــن 
محمدحســـینی، مدیـــر منطقـــه۸ شـــهرداری 
اجراشـــده  اقدامـــات  از  گزارشـــی  اصفهـــان، 

کـــرده اســـت.  روایـــت 

کوجان، بیشه‌زاری سبز با کهریزهای 
فراوان

محلـــه »کوجـــان« بافتـــی بـــا پیشـــینه روســـتایی 
و  اصفهـــان  غـــرب  محـــدوده  در  کـــه  بـــوده 
مســـاحت بـــا  زاینـــده‌رود  رودخانـــه   شـــمال 

منطقـــه۸  غربـــی  ضلـــع  در  هکتـــار   ۱۹۰
و  شـــده  واقـــع  کلان‌شـــهر  ایـــن  شـــهرداری 
کنـــون تمـــام زمین‌هـــای اطـــراف آن در  هم‌ا
محـــدوده شـــهری قـــرار گرفتـــه اســـت. کوجـــان 
پارکینـــگ  کمبـــود  بـــا  مارچیـــن  همچـــون 

روبه‌روســـت و شـــاخص‌ترین مســـیر حرکتـــی 
در ایـــن محلـــه، خیابـــان شـــهیدان کاظمـــی 
کـــه بزرگـــراه امـــام خمینـــی)ره( را بـــه  اســـت 
در  می‌کنـــد؛  متصـــل  رزمنـــدگان  خیابـــان 
واقـــع قســـمت ســـوم بافـــت اصلـــی و فرســـوده 

مـــی‌رود.  به‌شـــمار  کوجـــان 
مـــادی خیابـــان شـــهیدان کاظمـــی، ســـال‌های 
طامـــه  و  شـــده  خشـــک  کـــه  اســـت  زیـــادی 
نامیـــده می‌شـــود. درختـــان ایـــن خیابـــان طـــی 
ســـال‌های گذشـــته هـــرس نشـــده اســـت و نیـــاز 
درختـــان  شـــاخه‌های  دارد؛  رســـیدگی  بـــه 
ــدگان و  ــرای راننـ ــده و بـ ــان آمـ ــط خیابـ ــا وسـ تـ

عابـــران بســـیار خطـــر دارد.
از بعضـــی مشـــکلات ماننـــد  کوجـــان  محلـــه 
خیابان‌هـــا،  کـــم  عـــرض  پارکینـــگ،  نبـــود 
اتوبـــوس  و  کافـــی  ســـبز  فضـــای  نداشـــتن 
ــرد؛ بنابرایـــن طـــی اقدامـــی تملـــک  رنـــج می‌بـ
ورودی خیابـــان شـــهیدان کاظمـــی انجـــام و 
 بـــا اصـــاح هندســـی و تعریـــض گـــذر ابتدایـــی 
دســـترس  در  و  تعریـــض  خیابـــان،  ایـــن 
باعـــث  خـــود  کـــه  گرفـــت  قـــرار  شـــهروندان 
برنامه‌ریـــزی  و  خودروهـــا  تـــردد  در  تســـهیل 
 جهـــت تـــردد اتوبوس‌هـــای شـــهری به‌منظـــور 
ــدوده  ــن محـ ــهروندان ایـ ــان شـ ــی آسـ دسترسـ

بـــه حمل‌ونقـــل عمومـــی می‌شـــود.

گره‌های 20ساله باز شد
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صورت‌گرفتـــه در شـــورای ششـــم و تصویـــب 
کمیســـیون مـــاده ۵، کاربـــری اراضـــی پرتمـــان 
از پروژه‌هـــای اصلـــی  مشـــخص شـــد. یکـــی 
ایـــن منطقـــه، تملـــک ایـــن خیابـــان بـــه طـــول 
حـــدود ۲۴۰۰ متـــر و عـــرض ۶۰ متـــر، حدفاصـــل 
خیابـــان شـــهید آیـــت‌الله صادقـــی تـــا خیابـــان 
محـــرک  می‌توانـــد  کـــه  اســـت  رزمنـــدگان 
توســـعه محلـــی و شـــهری باشـــد و بـــه کاهـــش 
رزمنـــدگان  و  ربـــاط  خیابان‌هـــای  ترافیـــک 
فعالیت‌هـــای  از  دیگـــر  یکـــی  کنـــد.  کمـــک 
کـــه رضایـــت  خـــوب در منطقـــه ۸ اصفهـــان 
بـــه دنبـــال داشـــت، مباحـــث  را  شـــهروندان 
ح‌شـــده آن‌هـــا در تمـــاس بـــا ســـامانه ۱۳۷  مطر
شـــهرداری اصفهـــان بـــود کـــه بـــرای رســـیدگی 
اقدامـــات  ح‌شـــده،  مطر خواســـته‌های  بـــه 
ــام  ــا انجـ ــرای جلـــب رضایتمنـــدی آن‌هـ لازم بـ
شـــد. در ســـایر حوزه‌هـــا نیـــز همـــکاران تـــاش 
ح‌هـــای بلاتکلیـــف بـــه  کردنـــد و بســـیاری از طر
ـــهرداری  ـــن ش ـــوب بی ـــاط خ ـــاد. ارتب ـــان افت جری
بـــا شـــهروندان و همـــکاری و همدلـــی بیـــن 
و  منحصربه‌فـــرد  منطقـــه  در  همـــکاران 
هم‌افزایـــی  و  کاری  راندمـــان  افزایـــش  در 
بســـیار  مشـــکلات  رفـــع  بـــرای  همدلـــی  و 

تأثیرگـــذار بـــوده اســـت.
اصفهـــان  شـــهرداری  منطقـــه۸  موقعیـــت 
بلاتکلیـــف،  زمین‌هـــای  وجـــود  دلیـــل  بـــه 
ل‌بـــازی  دلا چالـــش  بـــا  و  اســـت  خـــاص 
روبـــه‌رو اســـت؛ بنابرایـــن بـــا تجربـــه موجـــود 
ل‌بازی‌هـــا  دلا شـــهروندان،  بیـــن  حضـــور  و 
از  به‌آســـانی  مـــردم  همچنیـــن  شـــد؛  حـــذف 
بهره‌منـــد  بـــود،  آن‌هـــا  حـــق  کـــه  خدماتـــی 
در  شـــد.  محقـــق  امیدآفرینـــی  و  شـــدند 
بیـــن  بی‌اعتمـــادی  دیـــوار  حاضـــر  حـــال 
شـــهروندان و شـــهرداری کوتـــاه شـــده اســـت 
مشـــکلات  رفـــع  بـــرای  متعـــدد  جلســـات  و 

و  مســـاجد  در  مختلـــف  محله‌هـــای  اهالـــی 
فرهنگ‌ســـراها برگـــزار می‌شـــود. مدیـــر منطقـــه 
تـــاش کـــرده شـــخصیت ایـــن منطقـــه را ارتقـــا 
در  اقـــدام  ایـــن  اســـت  معتقـــد  زیـــرا  دهـــد؛ 

اســـت. تأثیرگـــذار  کلان‌شـــهر  مدیریـــت 
مدیریـــت  شـــعار  تحقـــق  راســـتای  در 
محوریـــت  بـــا  اصفهـــان  ششـــم  شـــهری 
و  داشـــتیم  جـــدی  ورود  »محله‌محـــوری« 
اقدامـــات  شـــهروندان  دغدغـــه  بـــا  همســـو 
زیـــادی را انجـــام دادیـــم. بـــرای ایجـــاد عدالـــت 
بـــا  منطقـــه  محله‌هـــای  تمـــام  در  فضایـــی، 
مشـــورت مؤثـــران اقدامـــات خوبـــی صـــورت 
مـــردم  بـــه  جـــا  هـــر  معتقدیـــم  زیـــرا  گرفـــت؛ 
اعتمـــاد شـــد، موفـــق عمـــل کردیـــم. آن‌هـــا بـــا 
انگیـــزه فـــراوان در بســـیاری از مناســـبت‌های 
کمـــک می‌کننـــد. منطقـــه۸  ملـــی و مذهبـــی 
شـــهرداری اصفهـــان بـــا هـــدف توســـعه پایـــدار 
آبـــی، ســـه  فضـــای ســـبز و مدیریـــت منابـــع 
منبـــع ذخیـــره آب بـــا ظرفیت‌هـــای متفـــاوت 
مترمکعـــب(،   ۵۰۰( ماه‌فرخـــی  میـــدان  در 
پـــارک گل‌محمـــدی و پـــارک بهشـــت احـــداث 
کـــرده اســـت؛ همچنیـــن منبـــع ۳۰۰۰ لیتـــری در 
ـــاز آبـــی  ـــا نی پـــارک چشـــمه کســـاره ایجـــاد شـــد ت
فضاهـــای ســـبز را در شـــرایط بحرانـــی تأمیـــن 
ــه بیـــن مناطـــق پانزده‌گانـــه  ــد. ایـــن منطقـ کنـ
منطقـــه‌ای  نخســـتین  اصفهـــان  شـــهرداری 
کلکتورهـــای  بـــا تکمیـــل شـــبکه  کـــه  اســـت 
کـــرده  آبـــی، ارتبـــاط بیـــن مخـــازن را برقـــرار 
در  نیـــز  را  کلکتـــور جدیـــدی  پـــروژه  و  اســـت 
ــرا  ــت اجـ ــتان در دسـ ــا قلمسـ ــران تـ ــیر چمـ مسـ
بـــرای  کلیـــدی  گامـــی  اقدامـــات  ایـــن  دارد. 
افزایـــش ســـرانه فضـــای ســـبز و کاهـــش اثـــرات 

اســـت. بحـــران آب 
ایجـــاد فضـــای ســـبز ۲۷ هکتـــاری در پهنـــه 
۹۸ هکتـــاری پرتمـــان در اولویـــت قـــرار دارد 
ــبز،  ــای سـ ــن فضـ ــداث ایـ ــک و احـ ــا تملـ ــه بـ کـ
افزایـــش  اصفهـــان  منطقـــه۸  ســـبز  ســـرانه 
شـــهر  دوم  ریـــه  پرتمـــان  و  یافـــت  خواهـــد 
کیـــد  تأ شـــهرداری  شـــد.  خواهـــد   اصفهـــان 
آبـــی،  کلکتورهـــای  راه‌انـــدازی  بـــا  کـــه  دارد 
نیـــاز ایـــن عرصـــه بـــزرگ نیـــز پوشـــش داده 

 . د می‌شـــو
اجـــرای  و  هدفمنـــد  برنامه‌ریزی‌هـــای  بـــا 
منطقـــه۸  افـــق  عمرانـــی،  پروژه‌هـــای 
اصفهـــان بســـیار روشـــن ترســـیم شـــده اســـت. 
از  قابل‌توجهـــی  حجـــم  اخیـــر،  ماه‌هـــای  در 
ــوی  ــاز به‌سـ ــوزه ساخت‌وسـ ــرمایه‌گذاران حـ سـ
ایـــن منطقـــه جـــذب شـــده‌اند. ایـــن منطقـــه بـــا 
شـــعار »اصفهـــان مـــن، شـــهر زندگـــی« کیفیـــت 
ــا داد و  ــا را ارتقـ ــبز و پارک‌هـ ــای سـ ــر، فضـ معابـ
گام‌هـــای مؤثـــری بـــرای توســـعه و پیشـــرفت 
اقدامـــات  ایـــن  برداشـــت.  محـــدوده  ایـــن 
تحول‌آفریـــن، منطقـــه۸ شـــهرداری اصفهـــان 
شـــهری  توســـعه  قطب‌هـــای  از  یکـــی  بـــه  را 
آینـــده‌ای  و  کـــرد  خواهـــد  تبدیـــل  اصفهـــان 

روشـــن را بـــرای آن رقـــم خواهـــد زد.

آن،  به‌مـــوازات  کنیـــم.  برطـــرف  را  اداری 
ســـرمایه اجتماعـــی بـــرای مـــا اهمیـــت زیـــادی 
آزادســـازی‌ها،  انجـــام  در  بنابرایـــن  داشـــت؛ 
به‌ویـــژه  شـــهروندان  بـــا  شـــهرداری  ارتبـــاط 
مســـاجد  هیئت‌امنـــای  محلـــی،  معتمـــدان 
و مؤثـــران را از طریـــق برگـــزاری جلســـات در 
کردیـــم  تقویـــت  فرهنگ‌ســـراها  یـــا  مســـاجد 
و در حـــال حاضـــر شـــرایط در منطقـــه بســـیار 
گرفتـــه  بیشـــتری  ســـرعت  کار  و  مطلـــوب 
اســـت. یکـــی دیگـــر از پروژه‌هـــا احـــداث پـــارک 
شـــمس‌آباد  محلـــه  در  مترمربعـــی  هـــزار   ۲4
بـــود کـــه بـــه دغدغـــه چندســـاله شـــهروندان 
برنامه‌ریـــزی  بنابرایـــن  بـــود؛  شـــده  تبدیـــل 
ــوان »پردیـــس  ــارک تحـــت عنـ ــن پـ ــا ایـ ــد تـ شـ
ســـپس  شـــود؛  احـــداث  خانواده‌محـــور« 
»پـــارک  بـــه  را  آن  نام‌گـــذاری  شـــورای 
احـــداث  داد.  نـــام  تغییـــر  شمس‌الشـــموس« 
متوقـــف  آزادســـازی  مرحلـــه  در  پـــروژه  ایـــن 
شـــده بـــود؛ بنابرایـــن بـــا برگـــزاری جلســـات 
مکـــرر بـــا مؤثـــران و ایجـــاد اعتمـــاد دوســـویه 
بـــرای آزادســـازی اقـــدام کردیـــم و مدلـــی شـــبیه 
خیابـــان  بـــرای  انجام‌شـــده  اقدامـــات  بـــه 
پیاده‌ســـازی  را  بهرام‌آبـــاد  چمـــران  شـــهید 
ــد  ــد شـ ــکار منعقـ ــا پیمانـ ــراردادی بـ ــم. قـ کردیـ
کـــه در شـــهریورماه ســـال جـــاری ایـــن پـــارک 
در محلـــه شـــمس‌آباد بـــه بهره‌بـــرداری رســـید 
کـــه گامـــی بـــرای رشـــد و توســـعه محلـــه بـــه 

می‌آیـــد. شـــمار 
 خیابـــان شـــهید عبـــاس دوران در محـــدوده 
حقوقـــی،  مســـائل  بهارســـتان  خیابـــان 
در  کـــه  داشـــت  طراحـــی  و  آزادســـازی 
کوتاه‌تریـــن زمـــان بـــه مشـــکلات آن رســـیدگی 
شـــد و ایـــن پـــروژه نیـــز در اختیـــار شـــهروندان 
قـــرار گرفـــت. خیابـــان دیگـــری کـــه دغدغـــه 
پانزده‌ســـاله شـــهروندان بـــوده، خیابـــان اســـتاد 

شـــهید  بزرگـــراه  حدفاصـــل  جنوبـــی  شـــهریار 
ردانی‌پـــور تـــا خیابـــان دکتـــر باهنـــر اســـت کـــه 
ادامـــه آن بـــه خیابـــان شـــهید علاقه‌منـــدان 
می‌رســـد. آزادســـازی ایـــن خیابـــان انجـــام و 
بـــرای فـــاز نخســـت آن قـــراردادی بـــا پیمانـــکار 
منعقـــد شـــد و آن نیـــز بـــه بهره‌بـــرداری رســـید. 
تـــا  خیابـــان  ایـــن  ادامـــه  آزادســـازی  بـــرای 
ــدام  ــت اقـ ــک آن در دسـ ــر، تملـ ــان باهنـ خیابـ
اســـت. دغدغـــه دیگـــر شـــهروندان، خیابـــان 
ســـردار شـــهید خلیفه‌ســـلطانی در محـــدوده 
خیابـــان امـــام خمینـــی بـــود کـــه رفیـــوژ میانـــی 
ـــا برگـــزاری جلســـات متعـــدد  عریـــض داشـــت. ب
ـــاد  ـــدوده و ایج ـــن مح ـــکلات ای ـــع مش ـــرای رف ب
ح  امـــکان تـــردد اتوبـــوس در ایـــن مســـیر، طـــر
موضـــوع کردیـــم و بـــا مجـــوز دریافت‌شـــده از 
اداره گاز و ترافیـــک، از هـــر طـــرف حـــدود ســـه 
بـــه مســـیر  و  کاســـتیم  رفیـــوژ میانـــی  از  متـــر 
آســـفالت خیابـــان اضافـــه کردیـــم. ایـــن پـــروژه 
بالغ‌بـــر ۱۸۰هـــزار مترمربـــع آســـفالت‌ریزی بـــا 
گذشـــته  اعتبـــار ۷۰میلیـــارد تومـــان در ســـال 
پروژه‌هـــای  دیگـــر  شـــد.  بهره‌بـــرداری 
ـــی  ـــالن ورزش ـــداث س ـــامل اح ـــوری ش محله‌مح
ــاغ  ــرای بـ ــعه فرهنگ‌سـ ــی، توسـ ــوان فروغـ بانـ
نـــوش، اصـــاح هندســـی ورودی خیابان‌هـــای 
غربـــی  بهارســـتان  و  کاظمـــی  شـــهیدان 
احـــداث  و  خمینـــی)ره(  امـــام  خیابـــان  در 
اســـتاندارد  و  اســـکیت  زمیـــن  بزرگ‌تریـــن 

شـــمال شـــهر اصفهـــان اســـت.

سامان‌دهی صحرای پرتمان
پرتمـــان«،  »صحـــرای  ســـامان‌دهی  عـــدم 
مـــردم  کـــه  بـــود  شـــهروندان  نگرانـــی  دیگـــر 
بیـــش از ۲۰ ســـال بـــرای آن دغدغـــه داشـــتند؛ 
نبـــود و  اراضـــی آن مشـــخص  کاربـــری  زیـــرا 
پیگیری‌هـــای  بـــا  بـــود.  ویـــژه  گســـتره  جـــزو 
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برای دیدن تصاویر بیشتر 
بارکد را  اسکن کنید

صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا 
مدیرمسئول دکتر علی قاسم‌زاده

مدیرعامل احسان تیموری‌‌سیچانی
سردبیر محمد‌حسین اعتزازیان

دبیر ویژه‌نامه محسن حیدری‌فرد
عکس کوثر رحیمی

مدیرفنی و گرافیک علیرضا مظاهری     
طراح و صفحه‌آرا علی نصرآزادانی

دبیر تحریریه ویژه نامه زهره‌سادات کاظمی
  تحریریه زهره قندهاری، منیره فهامی، مهناز احمدی، دلارام قندهاری

کرم کیانی مریم نقیان، زینب دبیری، زهره‌سادات طالقانی و ا
ویراستار  سارا حفیظی

 زهره قندهاری

کم ‌و‌ کیف کوجانکم ‌و‌ کیف کوجان
اقدام‌های منطقه8 شهرداری اصفهان و معضلات محله کوجان

از شمال  کوجان در استان اصفهان و در محدوده‌ شمال غربی شهر اصفهان واقــع شده اســت. این محله   محله 
با بلوار خانه‌اصفهان، بلوار خلیفه‌سلطانی، میدان شهدای امنیت و بلوار سپاه، از شرق با بلوار رزمندگان و از 

با بلوار شریف شرقی و بلوار درخشان محدود شده است و با محله‌های ‌رهنان، خانه‌اصفهان،  غرب 
محمدحسینی،  حسن  دارد.  مجاورت  رزمندگان  و  پرتمان  مارچین،  گل‌محمدی،  لیمجیر، 

محله  ایــن  در  شــهــری  مــدیــریــت  ششم  دوره  در  اصــفــهــان  شــهــرداری  منطقه۸  مــدیــر 
کنان روایت  که سا اقدام‌هایی انجام داده است؛ اما این محله معضلاتی هم دارد 

است. آمــده  صفحه  این  در  اینفوگرافی  قالب  در  موضوع  دو  این  کرده‌اند. 

مهم‌ترین اقدام‌های 
منطقـــــــــــه  8 
شهرداری اصفهان

معضلات محله کوجان
بلاتکلیف‌ماندن خیابان شهید صادقی 

خشکی مادی و کمبود آبیاری درختان

کوچه‌های باریک و گلوگاه‌های زیاد

نامناسب‌بودن وضعیت نظافت محله 

کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان

نامناسب‌بودن آسفالت، نبود علائم ترافیکی 
 و عـــدم ســـامـــان‌دهـــی پـــیـــاده‌روســـازی در خــیــابــان 

شهیدان کاظمی

ــداث ورزشــگــاه  ــ احـ
ــروغــــی بــــــانــــــوان فــ

توسعه فرهنگ‌سرای 
بـــــــــــــــــــــــاغ نــــــــــــوش

عــمــلــیــات تــعــریــض 
ــان شــهــیــد  ــ ــاب ــ ــی ــ خ
خــلــیــفــه‌ســلــطــانــی

ادامه خیابان‌سازی 
شهید عباس دوران

ــازی  ــ ــان‌سـ ــ ــابـ ــ ــیـ ــ خـ
بهرام‌آباد شهدای 

بزرگ‌ترین  احـــداث 
زمین اسکیت شمال 
ــهــــان ــفــ شــــهــــر اصــ

اولـــویـــت‌بـــنـــدی 
پـــــــــــــروژه‌هـــــــــــــا

پــــــــــــــردیــــــــــــــس 
خـــانـــواده‌مـــحـــور 
شمس‌الشموس

ســــامــــان‌دهــــی 
پرتمان صحرای 

اجــــــــــــــــــــــــــــــرای 
پـــــــــروژه‌هـــــــــای 
ــور ــلــــه‌مــــحــ مــــحــ


